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مقــــــدمه وزير 

بسم الله الرحمن الرحیم

لامُ عَلیَکم یا اهَلَ بیَتِ النُّبُوَةِ وَ مَوضِعَ الرِّسالةَ« »الَسَّ

کریم  قرآن  تربیتی  روش های  از  یکی  برتر  الگوهای  معرفی 
است. الگوها، انسان های برجسته ای هستند که بر فراز قلّه ها 
ایستاده اند و به ره پویان و رهنوردان، امید و حرارت می دهند و 
حرکت و پویایی می آفرینند و هزاران هزار ناامید دل خسته را، 

شادابی و نشاط می بخشند.
آسمانی  شخصیت های  این  از  الگوگیری  و  امام شناسی  اصل 
یکی از خواسته های بزرگ اهل ایمان است، چرا که سیمای 
ارتباط  و  مقام عصمت  با  و  است  کامل  انسان  سیمای  آن ها 
مستحکمی که با منبع وحی دارند کم ترین خطایی در قلمرو 

تفکر، بینش و اخلاق آن ها وجود ندارد.
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سیره ی عملی و سبک زندگی چهارده معصوم »«؛ 
به ویژه  انسانیت  تشنه ی  قافله ی  که  است  گوارایی  آب 
در زمان حاضر به دنبال آن می گردد و هر جرعه ای که 
همان  به  بنوشد  آن ها  دل انگیز  و  زلال  دریای  از  انسان 
آسمانی  این چهره های  نشاط می گیرد.  و  آرامش  اندازه 
بدون دغدغه ی  گونه ای هستند که هرکس می تواند  به 
خاطر، سیره و روش زندگی آن ها را خوراک جان خویش 
گرداند و به تربیت الهی نایل شود و چه زیباست که آدمی 
تربیت  شده ی برگزیدگان الهی باشد که به حقیقت معلّم 

بشریت اند.
آن  از  که  است  درس هایی  از  پرتوی  حاضر  کتاب های 
تا  است  درآمده  ظهور  منصة  به  مقدس،  نور  چهارده 
فکری،  مقاطع  از  هریک  در  بتوانند  عزیز  دانش آموزان 

سنّی، زمانی و مکانی از آن بهره  گیرند.
امید است این قدم کوچک ولی ارزشمند را که در لبیک 
به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی»حفظه  الله تعالی«، مبنی 
بر لزوم توسعه و ترویج فرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت 
)( و سبک زندگی اسلامی برداشته شده است، مورد 
قبول خدای بزرگ و چهارده نور برگزیده اش قرار گیرد 
بنیادین  اهداف سند تحول  از  را در تحقق بخشی  ما  و 

آموزش و پرورش یاری نماید. ان شاءالله

        وزیر آموزش و پرورش
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از فراز و نشیب برخوردارند  انسان ها در زندگی خویش  تمام 

با  در برخورد  افراد معمولاً  با مشکلات مختلفی مواجهند.  و 

با  و سعی می کنند  ناتوانی می گردند  و  مشکل دچار ضعف 

کمک و راهنمایی درد آشنایان خود را از مهلکه نجات دهند 

آن،  از  تبعیت  و سپس  زمینه  ای،  در هر  ))الگوها((  یافتن  با  و 

وظایف خویشتن را به خوبی انجام دهند و مشکلات و دردهای 

 jخویش را تسکین بخشند. یکی از این اسوه ها پیامبر اکرم

است که قرآن مجید هم این حضرت را به همین نام معرفی 

می فرماید.1 بجز رسول خداjاگر به دنبال ))الگوی(( دیگر 

1  - سوره احزاب، آیه 21

پیشـــــگفتار
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باشیم، به پیشوای بزرگی همچون مولای متقیان حضرت علی

اخلاق  پذیرش  برای  که  زیباست  و چه  رسید،  a خواهیم 
سراسر  و  نشیب  و  پر فراز  زندگی  ایشان،  حسنه ی  رفتار  و 

شگفتی آن حضرت را مرور کنیم.

بر اساس نوشته ی مورخّان، حضرت امیرالمؤمنین علىa در 

روز جمعه، سیزدهم رجب سال 24 قبل از هجرت و سى سال 

پس از واقعه عام الفیل در درون كعبه ی معظمه تولد یافت.

و  فرزند هاشم  عبدالمطلبّ،  فرزند  ابوطالب  آن حضرت،  پدر 

این اساس آن  مادرش فاطمه دختر اسد فرزند هاشم بود. بر 

حضرت از دو طرف هاشمى است. حضرت ابوطالب دوازدهمین 

وصى حضرت عیسىa، از بخشش زیاد به »ابوطالب« ملقب 

امام  ایشان »عمران« است. و سرانجام  نام اصلى  بود و  شده 

علیa در بیست و یكم رمضان سال 40 هجرى در كوفه به 

دست خارجى ملعون »ابن ملجم مرادى« به شهادت رسید و 

بدن آسمانى اش در نجف اشرف به خاك سپرده شد.2

2  - بحارالانوار، ج 35، ص 8؛ کشف الغمه، ص 19
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   چون زمان تولدّ علیa فرا رسید، فاطمه بنت اسد خود را 

به کنار کعبه رساند. پس از طواف دست نیاز به درگاه خداوند 

متعال بلند کرد و با اخلاص کامل و خضوع و خشوع فراوان 

از خدا خواست تا ولادت فرزندش را بر او آسان نموده و او را 

برای همگان مبارک گرداند. فاطمه بنت اسد فرمود: پروردگارا، 

من به تو و به همه ی پیامبران و آنچه آنها از طرف تو آورده اند 

ایمان دارم. من سخن جدّم حضرت ابراهیم خلیل اللهa را 

تصدیق می کنم؛ بزرگ مردی که خانه ی کعبه را بنا نهاد... .

خداوندا، به حق و حرمت همه ی پیامبرانی که آنها را برای 

ولادت 
و نامگذاری

11



هدایت مردم برگزیده ای و به حق فرشته هایی که مقربّ درگاه 

تو هستند و به احترام بنیان گذار کعبه، حضرت خلیل الرحمان، 

و به شکوه و عظمت کودکی که به من عنایت فرموده ای و 

اینک لحظات تولدّ او فرا رسیده است خداوندا، ولادت او را بر 

من آسان ساز.

یزید بن قعنب می گوید: با عباس پسر عبدالمطلب و گروهی از قبیله ی  

عبدالعزیّ در کنار کعبه نشسته بودیم که دیدیم فاطمه بنت 

شد...  نیایش  و  طواف  مشغول  و  آمد  کعبه  نزدیک  به  اسد 

لحظاتی از نیایش فاطمه می گذشت که ما به چشم خود دیدیم 

دیوار خانه ی کعبه از پشت یعنی سمت »مستجار« شکافته شد 

و فاطمه از آنجا به درون خانه ی خدا رفت و بلافاصله شکاف 

این  به دنبال  به هم آمد و به صورت نخست شد. ما  دیوار 

پیش آمد سعی کردیم تا درِ خانه ی کعبه را که قفل بود باز کنیم، 

اما میّسر نشد. با مشاهده ی این وقایعِ شگفت، دانستیم که در 

این کار حکمتی وجود دارد. بنابراین دست از تلاش برداشتیم. 

روز چهارم ناگهان دیدیم فاطمه بنت اسد از درون کعبه بیرون 

آمد، در حالی که فرزندش علیa را بر روی دست داشت. 

انبوه مردم حیرت زده که در آن جا گرد آمده بودند، به سوی وی 

دویدند. گفت: ای مردم، خداوند مرا این فضیلت داد که فرزندم 

در کعبه دیده به جهان گشاید....
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روایات  مشهورترین  بنابر   ،aطالب ابی  بن  علی  حضرت 

علمای بزرگ شیعه و سنی، در صبح روز جمعه سیزدهم رجب، 

ده سال قبل از بعثت در مکّه ی معظمّه در داخل کعبه متولدّ 

و  ماه ها،  بهترین  در  مکان ها،  مقدّس ترین  در  او  آری،  شد. 

بهترین ساعت ها، یعنی صبح روز جمعه ماه رجب، دیده به 

جهان گشود. این روایت با توجّه به معتبرترین کتاب های علمای 

بزرگ اسلامی قطعی است. مرحوم علامّه امینیq در جلد 

ششم الغدیر این موضوع را از شانزده کتاب معتبر اهل سنت 

نقل می کنند. 

ابن صباغ مالکی در این باره می نویسد: فرزند پاک، از نسل پاک، 

در جای پاک به دنیا آمد چنین شکوهی از چه کسی دیده شده 

است؟ شریف ترین مکان حرم مسجدالحرام است و شریف ترین 

کعبه  در  علی  جز  هیچ کس  است.  کعبه  مسجدالحرام  مکانِ 

دیده به جهان نگشود. بنابراین فرزند کعبه دارای شریف ترین 

مقام هاست...

حاکم نیشابوری در مستدرک صحیحین می گوید: اخبار ولادت 

این باره  در  به قدری  یعنی  است؛  متواتر  کعبه  در   aعلی

روایت بسیار است که انسان یقین به صحت آن پیدا می کند.

حضـرت  بـرای   aعـلی نـام  انتـخاب  چگـونگی  دربـاره ی 

آن  مادر  اسـت.  شـده  ذکر  مختـلفی  نظریه های  امیرمؤمنان 
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حضرت وقتی بعد از تولدّ فرزندش می خواست از کعبه خارج 

او  به  خطاب  که  شنید  آسمانی  سروش  از  را  صدا  این  شود، 

می گفت: ای فاطمه نام این کودک را علی بگذار؛1 چرا که او 

از  او را  نام  بلندمرتبه است و خداوند متعال می فرماید: من 

اسم خودم برگزیده ام2. او را به اخلاق خود آراسته ام. او همان 

کسی است که خانه ام را از بت ها پاک خواهد کرد. سپس همان 

صدای آسمانی گفت: خوشا به حال کسی که او را دوست بدارد 

و از فرمانش پیروی کند و وای بر کسی که او را دشمن داشته، 

از فرمانش سرپیچی کند.3 

1 - ینابیع الموده، باب 56،  ص 255 
2 - علل الشرائع، ج 1، ص 164 

3 - انوار البهیه شیخ عباس قمی، ص 49 
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   پدر بزرگوار علی بن ابی طالبa، حضرت ابوطالب، یکی 

از ده فرزند عبدالمطلب است. وی حدود 54 سال پیش از بعثت 

پیامبر اکرمj به دنیا آمد و در سال دهم بعثت در 64 سالگی 

دیده از جهان فرو بست. حضرت ابوطالبa در ایاّم بسیار 

 jدشوار سال های اوّل نبوّت با تمام وجود از حضرت محمد

حمایت کرد و در سال سوم بعثت در مجلسی که به منظور 

با  بود،  شده  تشکیل   jاکرم پیامبر  خویشاوندان  از  دعوت 

اخلاق و قاطعیّت تمام خطاب به حاضران فرمود: تا جان در بدن 

دارم از محمّدj دفاع می کنم.1 نقل می کنند به برکت ارشاد و 

هدایت روشن گرانه او بود که برادرش حضرت حمزه و فرزندش 

1 - تفسیرالفتوح رازی، ص 361، ج 14 
   -  الغدیر فی الکتاب والسنه و الادب، ج 7، ص 356 

پدر و مادر 
امام عل

a
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جعفر، اسلام را پذیرفتند. پس از رحلت ابوطالب، رسول خدا

j با پای برهنه در حالی که می گریستند به دنبال جنازه ی 

عمو روان بودند و با این جملات از او یاد می کردند: عموجان، 

یتیمی کفالتم نمودی، و در  تربیت کردی؛ در  در کودکی مرا 

بزرگسالی به یاری ام برخاستی؛ خداوند به تو پاداش خیر دهد.

اسدبن  دختر  فاطمه  نیز،   aعلی امیرمؤمنان  گرامی  مادر 

 jبن عبدمناف است. وی در دوران کودکی رسول خدا هاشم 

مدتی عهده دار تربیت او بوده است و به این خاطر پیامبر اکرم

j ضمن گرامی داشت او، از وی با تعبیر مادر یاد می کردند. 

رحلت  از  پس  که  است  هاشمی  زن  اوّلین  اسد  بنت  فاطمه 

خدیجهبه رسول خداj ایمان آورد و در ماجرای هجرت 

به مدینه به همراه علیa عازم مدینه شد. نقل می کنند پس 

از رحلت فاطمه بنت اسد پیامبر اکرمj خود متصدّی تجهیز 

او شدند. او را با پیراهن خود کفن کردند و بر او نماز گزاردند و 

پیش از دفن او، وارد قبرش شده، با این عبارات او را دعا کردند: 

را مورد رحمت و مغفرت  اسد  بنت  فاطمه  پروردگارا، مادرم 

خودت قرار بده و از رسول اکرمj سؤال کردند: شما درباره ی 

نکرده اید.  رفتار  رفتار کردید،  فاطمه  با  که  این گونه  هیچ کس 

علت آن چیست؟ آن حضرت فرمودند: چون هیچ کس بعد از 

ابوطالب همانند فاطمه بنت اسد به من نیکی نکرد.2 

2 - ماهنامه کوثر،  شماره 44
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  برای حضرت امیرa ده ها لقب در دعاها و جز آن ذکر 

کرده اند که هر یک از آنها به بخشی از فضیلت ها و بعُدی از 

شخصیت بی  نظیر آن حضرت دلالت دارند. 

- امیرالمؤمنین: رسول خداj فرمود: اگر مردم می دانستند که 

را  او  نامیده شد هرگز فضائل  امیرمؤمنان  از چه زمانی  علی 

انکار نمی کردند. وی آنگاه این لقب را گرفت که آدم میان روح 

و جسد بود )و هنوز آفرینش او کامل نگشته بود(، و آنگاه 

که خداوند )در عالم ذر از آفریدگان اقرار گرفت و( فرمود: آیا 

من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: چرا. فرمود: من پروردگار شما 

هستم، و محمد پیامبر شماست، و علی امیر شما.1

1 - امالي صدوق، ص 634، ح 85۰؛ بحار الأنوار، ج  38، ص 1۰6، ح  34

نام ها، القاب 
وکنيه ی امام 

 aعل
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- اسدالله: از پیامبر خداjپرسیدند: زاهدترین و خدایى ترین 

ى و اخَى  انسان کیست؟ آن حضرت فرمود: علىَّ وَصیّى و ابِنُ عُمِّ

وَ حَیْدَرى و کَراّري و صَمْصَامي و أسََدَى و اسََدُاللهِّ. علىa که 

وصى من، عموزاده ام، برادرم، شجاع ترین پشتیبانم، شجاع ترین 

حمله کننده به دشمن، شمشیرم، شیرم و شیر خدا است. و 

به خاطر این سخن پیامبر خداj دیگران هم آن حضرت را 

اسدالله می نامیدند که به معناى شجاع است. اسدالله کنایه 

است و در میان مردم عرب از این کنایه ها فراوان است.2

- مرتضی: او را مرتضی نامیده اند چون رفتار و کردار آن حضرت 

مورد پسند خدا و رسول بود. 

)بسیار  صدّیق  است:  آن حضرت  معروف  لقب های  دیگر  از 

قی )پیشـوای پرهیـزگار(، امیـن اللهّ )امین  راست گو(، امـام التّـُ

خدا(، حبیب اللهّ )دوست و محبوب خدا(، حیدر )شیر بیشه ی 

العَْجایِـب  مَظهَْـرُ  خـدا(  خالـص  )بنده ی  اللهّ  صَفوَةُ  ایمان(، 

خدا(،  خلق  گاه  )پناه  الوَری  کَهْفُ  شـگفتی هـا(،  )نشـانه ی 

امیرالمؤمنین  اندوه(.  و  غم  کننده ی  )برطرف  الکَْربْ  کاشِفُ 

مشهورترین لقب آن حضرت است.

- كنیه: در فرهنگ اسلامی علاوه بر اسم و لقب در نامیدن 

اشخاص، از کنیه نیز استفاده می کنند. کنیه ـ که معمولاً با کلمه 

ابَ و امُ شروع می شود ـ به منظور احترام و بزرگ داشت فرد 

برگزیده می شود.

2  - بحارالانوار، ج 35، ص 84، ح 27 
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امام علیa دارای کنیه های متعددی است که به چند مورد 

اشاره می شود:

- ابوتراب: ابوتراب به معنای پدر خاک، یا دم ساز خاک، یا پدر 

الدین سکتواری در محاضرة  و رئیس خاکیان است.شیخ علاء 

الأوائل3 گویـد: نخسـتین کسـی کـه بـه کـنـیـه ی )ابـوتـراب( 

نـامیـده شـد علی بن ابی طالبa است، این کنیه را رسول 

خداj، به او داد آن گاه که دید او بر روی زمین خوابیده و 

خاک بر پهلوی او نشسته است، از روی لطف و مهربانی به او 

فرمود: برخیز ای ابوتراب.

آن پس،  از  و  به شمار می رفت،  او  کنیه  این محبوب ترین  و 

به برکت نفس محمدی این کرامتی برای او گردید، زیرا خاک 

خبرهای گذشته و آینده تا روز قیامت را برای او باز می گفت.

- ابو الحسن: مرحوم طبرسی می گوید: کنیه ی مشهور امام علی

a، »أبو الحسن« می باشد.

زنده   j خدا  رسول  که  زمانی  تا  فرمود:   aامیرالمؤمنین

بود، حسن و حسین به آن حضرت پدر می گفتند و به من پدر 

نمی گفتند، بلکه خطاب حسن به من »اباالحسین« و خطاب 

حسین به من، »اباالحسن« بود.4

نقل شده: وقتی رسول خداj رحلت فرمود، آن گاه امام علی

a را به پدر صدا می زدند.5
3  - ص 113

4  - أعیان الشیعه، ج  1، ص 325 
5  - أعیان الشیعه، ج  1، ص 325 
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   نخستین افتخار حضرت امیرالمؤمنین علىa در این دوران 

ابراز و اظهار اسلام دیرینه ی خویش است،  پیشگام بودن در 

زیرا حضرت امیرالمؤمنینa از كوچكى یكتاپرست بود و هرگز 

آلوده به بت پرستى نبود.

پیشگامى حضرت، ارزشى است كه قرآن آن را تأیید كرده و به 

بونَ.1 صراحت می فرماید: وَ السّابِقونَ السّابِقونَ، اوُلئِكَ المُْقَرَّ

توجه خاص قرآن به موضوع »سبقت در اسلام« به حدى است 

كه حتى كسانى را كه پیش از فتح مكه ایمان آورده و جان و مال 

خود را در راه خدا بخشیده بودند، از افرادى كه پس از پیروزى 

1  - سوره واقعه، آیه 1۰ و 11

افتخار حضرت 
اميرالمؤمنين
aعل 
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مسلمانان بر مكیان، ایمان آورده و جهاد كرده اند، برتر شمرده 

و در سال هاى  از هجرت  پیش  كه  به كسانى  است، چه رسد 

نخست ظهور اسلام، مسلمان شده اند، آن جا كه می فرماید: لا 

یسَْتوَي مِنْكُم مَنْ أنَفَْقَ مِنْ قبَْلِ الفَتحِْ و قاَتلَْ اوُلئِكَ اعَْظمَُ دَرجََةً 

مِنَ الَّذینَ انَفَْقُوا مِنْ بعَْدُ و قاَتلَوا وَ كُلاًّ وَعَدَ اللهُّ الحُْسْنى.2

سال  در  )كه  مكه  فتح  از  پیش  مسلمانان  ایمان  برترى  علت 

هشتم هجرى صورت گرفت ( این است كه آنان در شرایطى 

ایمان آوردند كه از هر طرف خطرهایى جان و مالشان را تهدید 

مى كرد، از این رو واقعا اظهار ایمان و اسلام در آغاز دعوت 

پیامبرjكه قدرتى جز قدرت قریش و نیرویى جز نیروى بت 

پرستان در كار نبود، ارزش بالاتر و بیشترى خواهد داشت.

2  - سوره حدید، آیه 1۰
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   حضرت رسولj به مدت سه سال به صورت پنهانى مردم را 

به اسلام دعوت می كرد. پس از سه سال فرشته ی وحى نازل شد 

و فرمان خدا را ابلاغ كرد كه پیامبرjدعوت همگانى خود را 

از طریق دعوت خویشان و بستگان آغاز نماید: و أنَذِْرْ عَشیرتَكََ 

داد  امیرالمؤمنینa  دستور  به  پیامبر  رو  این  از  الْاقَرَْبین؛1 

كه حدود چهل نفر از شخصیت هاى بزرگ بنى هاشم را براى 

ضیافت ناهار دعوت كند و غذایى از گوشت و شیر آماده سازد.

همه ی میهمانان در وقت معین حاضر شدند و پس از صرف 

از  را  با سخنان سبك خود مجلس  پیامبر  ابولهب عموى  غذا، 

1  - سوره شعراء، آیه 214

حامى و 
جانشين 
jپيامبر
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آمادگى براى ایراد سخن و تعقیب هدف، انداخت و مجلس 

تصمیم   jپیامبر پایان یافت.  نتیجه اى  بدون دست یابى به 

گرفت كه فرداى آن روز مهمانى دیگرى ترتیب دهد و همه را، 

جز ابولهب، به خانه خود دعوت نماید. در مهمانى دوم پیامبر

jپس از صرف غذا سخنان خود را چنین آغاز كرد: هیچ كس 

شما  براى  من  آنچه  از  بهتر  چیزى  خود  كسان  براى  مردم  از 

آورده ام، نیاورده است. من خیر دنیا و آخرت براى شما آورده ام. 

خدایم به من فرمان داده كه شما را به توحید و یگانگى وى 

و رسالت خویش، دعوت كنم. چه كسى از شما مرا در این راه 

كمك می كند تا برادر و وصى و نماینده ی من در میان شما باشد؟

پس از سكوتى مطلق و آمیخته با بهت و حیرت حاضران، ناگهان 

امیرالمؤمنینa كه سن مبارك او در آن روز از 15 سال تجاوز 

نمی كرد، سكوت را در هم شكست و برخاست و رو به پیامبر

یارى  راه  این  در  را  تو  من  خدا!  پیامبر  اى  گفت:  و  jكرد 

تا  پیامبرjدراز كرد  به سوى  را  می كنم. سپس دست خود2 

دست او را به عنوان پیمان وفادارى بفشارد. در این موقع پیامبر 

دستور داد كه علىa بنشیند. بار دیگر پیامبرj گفتار خود 

و  برخاست   aامیرالمؤمنین حضرت  باز  و  فرمود  تكرار  را 

آمادگى خود را اعلام كرد. این بار نیز پیامبرj به وى دستور 

داد بنشیند. در مرتبه ی سوم حضرت رسولj دست خود را بر 

2- امالی صدوق، ص 634، حدیث 85۰ 
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دست حضرت امیرالمؤمنینa زد و جمله ی تاریخى خود را 

در مجلس بزرگان بنى هاشم درباره علىa بیان فرمود: هان 

اى خویشاوندان و بستگان من؛ على برادر و وصى و خلیفه ی 

من در میان شماست.3

بدین ترتیب نخستین وصى آخرین سفیر الهى تعیین گردید.

3 - تفسیر ابوالفتوح رازی، ص 361، حدیث 14 
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پیمان  بعثت،  الحجه سال سیزدهم     در شب سیزدهم ذى 

عقبه ی دوم، میان پیامبرj و یثربیان - اهالی شهر مدینه - 

منعقد شد. طى این پیمان مردم یثرب، پیامبرj را به شهر خود 

دعوت نموده و قول حمایت و دفاع از آن حضرت را دادند. از 

فرداى آن شب مسلمانان مكه به تدریج به یثرب هجرت كردند.

سران قریش كه دانستند پایگاه تازه اى ایجاد شده است، احساس 

خطر كردند، زیرا می ترسیدند كه پس از آن همه آزار و اذیت كه 

به پیامبرjو پیروان او رسانده اند، پیامبرj در صدد انتقام 

برآید و هم چنین ممكن است راه بازرگانى قریش به شام را كه از 

كنار یثرب عبور می كرد، مورد تهدید قرار دهد. آنان براى مقابله 

با چنین خطرى، در آخر ماه صفر سال 14 بعثت در دارالندوه 

ليلة المبیت
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گرد هم آمدند و به چاره اندیشى پرداختند. در این شورا تصمیم 

از هر  كه  بدین صورت  برسانند،  قتل  به  را  پیامبر  كه  گرفتند 

قبیله جوانى آماده شود تا شبانه دسته جمعى بر سر حضرت 

رسولj بریزند و او را در بستر خواب، قطعه قطعه كنند. در 

این صورت قاتل، یك نفر نخواهد بود و بنى هاشم نمی توانند 

به خون خواهى برخیزند، زیرا جنگ با همه ی قبایل براى آنان 

مقدور نخواهد بود و ناچار به گرفتن خون بها راضى خواهند 

شد و ماجرا پایان خواهد یافت. قریش براى اجراى نقشه ی خود 

شب اول ربیع الاول را انتخاب كردند.

به دنبال این تصمیم قریش، فرشته ی وحى، پیامبرj را از 

نقشه ی شوم مشركان آگاه ساخت و دستور الهى را ابلاغ كرد كه 

پیامبرjشهر مكه را به سوى یثرب ترك كند.

 aنقشه سران قریش را با حضرت امیرالمؤمنین jپیامبر

در میان گذاشت و فرمود: امشب در بستر من بخواب و آن 

پارچه ی سبزى را كه من هر شب بر روى خود مى كشیدم بر 

روى خود بكش تا تصور كنند كه من در بستر خوابیده ام )و مرا 

تعقیب نكنند(.1

حضـرت علـىa به این ترتیـب عمـل كـرد، مأمـوران قریـش 

از سر شـب خانـه پیامبرj را محاصـره كردنـد و بامـداد كه 

با شمشیرهاى برهنه بر خانه هجوم بردند علىa  از بستر 

بلند شد.

1 - بحارالانوار، ج 19، ص 6۰ 
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آنان كه نقشه ی خود را تا آن لحظه صد در صد دقیق و موفق 

می پنداشتند، با دیدن حضرت امیرالمؤمنین علىa برآشفتند 

و از او پرسیدند: محمّد كجاست ؟

حضرتa فرمود: مگر او را به من سپرده بودید كه از من 

می خواهید؟ كارى كردید كه او ناچار شد خانه را ترك كند.

در این هنگام به سوى حضرت امیرالمؤمنین علىa یورش 

بردند و به نقل »طبرى« او را آزردند و آنگاه وى را به سوى 

مسجدالحرام كشاندند و پس از بازداشت كوتاهى، او را آزاد 

ساختند.2 سپس در تعقیب پیامبرjبه سوى مدینه رفتند، در 

حالى كه پیامبرjدر غار ثور پنهان شده بود.

2 - بحارالانوار، ج 19، ص 92 
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   حضرت رسولj پس از ورود به مدینه، براى نخستین بار 

میان دو تیره از انصار )اوس و خزرج (، كه سال ها با هم دشمنى 

و نبرد داشتند، پیوند برادرى برقرار كرد و به بركت این پیوند، 

ارتش اسلام در  گذشته ها را فراموش كردند و ستون عمده ی 

مقابل مشركان شدند.

پیامبرjبراى بار دوم دستور داد تا یاران او، از مهاجر و انصار، 

با یكدیگر پیمان برادرى ببندند و هر كدام براى خود، برادرى 

برگزینند.

رسول خداjبه یارانش فرمود: در راه خدا دو تا دو تا برادر 

شوید.

حضرت 
اميرالمؤمنين عل
a برادر پيامبر

j
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آنگاه مسلمانان دو به دو دست یكدیگر را به عنوان برادرى 

فشردند و بدین ترتیب وحدت و همبستگى بین آنان استوار 

گردید.

البته در این پیمان نوعى هماهنگى و تناسب افراد با یكدیگر، 

از نظر ایمان و فضیلت و شخصیت اسلامى رعایت می شد. این 

مسئله با دقت در وضع و حال افرادى كه با هم برادر شدند به 

خوبى روشن می گردد. پس از آن كه براى هر یك از مسلمانان، 

برادرى تعیین گردید، علىa كه تنها مانده بود به حضور 

پیامبرj رسید و عرض كرد: بین من و كسى پیوند برادرى 

برقرار نساختى ؟

نیْا وَ الْخِرةَ؛ تو برادر من در  پیامبرj فرمود: أنَتَْ أخَِى فِ الدُّ

دو جهان هستى.

برادرى  عقد   aامیرالمؤمنین حضرت  و  خود  بین  آنگاه  و 

خواند.

این موضوع میزان عظمت و فضیلت حضرت امیرالمؤمنین على 

بن ابى طالبa را به خوبى نشان می دهد و روشن می سازد 

كه وى تا چه حد به رسول خداj نزدیك بوده است.

ضمناً پیامبر اکرمj خطاب به حضرت علیa فرمود: أنَتَ 

به منزله ی  برای من  تو  بَِنزلةَِ هارونَ مِن موسی. یعنی  مِنّی 

حضرت هارونa به حضرت موسیa هستی.

که به این حدیثِ منزلت می گویند.
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   حضرت فاطمه پس از 9 سال كه در خانه ی باصفاى پدر 

زندگى كرد و علوم و معارف الهى را از سرچشمه ی زلال نبوت 

دریافت و به طور كامل از مكتب تربیتى اسلام بهره مند شد و 

پرورش یافت و ایمان و تقوا با وجودش آمیخته شد، به ازدواج 

حضرت امیرa  درآمد.

از آغاز معلوم بود و همه مى دانستند كه كسى جز حضرت على

a همسر، همتا و هم شأن حضرت فاطمه نیست، با این 

وجود بسیارى آرزوى چنین افتخارى را در دل داشتند. در »مناقب 

ابن شهرآشوب« از ابن عباس و ابن مسعود و دیگران روایت كرده 

ازدواج ب 
حضرت 
زهرا
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است كه: افراد زیادی از بزرگان صدر اسلام بودند كه پس از استقرار 

پیامبرj در مدینه، حضرت فاطمه را از وى خواستگارى 

كردند.

پیامبرjبا این سخن به ایشان پاسخ می داد: من منتظر فرمان 

خدا درباره ی او هستم.

 aاما در این میان شرم و حیاى حضرت امیرالمؤمنین علی

مانع می شد كه براى خواستگارى حضرت فاطمه خدمت 

رسول خداj  برسد. پس از آن كه عده اى او را به این كار 

حضرت   jخدا رسول  كه  شد  معلوم  نیز  و  كردند  تشویق 

را براى امیرالمؤمنینa در نظر دارد، حضرت   فاطمه

شرفیاب شد، اما شرم مانع از   jخدمت پیامبر  aامیر

بیان خواسته اش شد. رسول خداj فهمید كه علىa چه 

منظورى دارد. از این رو به او فرمود كه موضوع را با فاطمه در 

میان خواهد گذاشت.

ابن سعد در »طبقات« نقل كرده است كه: رسول خداj به 

دخترش فرمود: من از پروردگارم خواسته ام تا تو را به همسرى 

بهترین آفریده اش و آن كه بیش از همه دوستش می دارد درآورد. 

و ویژگى ها و فضیلت هایش  تو دخترم، على  و  فرمود:  سپس 

تو آمده است، نظرت  به خواستگارى  امروز  او  را می شناسى، 

چیست ؟
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jپیامبر نگفت.  چیزى  و  كرد  فاطمهسكوت  حضرت 

سكوت ایشان را علامت رضاى او دانست و مسرور شد و صداى 

تكبیرش بلند شد.

را  مسلمانان   jپیامبر است:  شده  روایت  مالك  بن  انس  از 

گرد آورد و براى آنان سخن گفت و در ضمن سخنانش فرمود: 

خداوند به من فرمان داده كه دخترم فاطمه را به همسرى على 

درآورم و من او را به پانصد درهم )و به نقلى چهارصد درهم ( 

نقره به ازدواج علىa در آوردم. آنگاه به على فرمود: آیا به 

این ازدواج راضى هستى ؟

علىa گفت: راضى هستم و سپس به عنوان شكرگزارى به 

مبارك  فرمود: خداوند   jپیامبر كرد.  پروردگار سجده  درگاه 

گرداند و از شما فرزندانی بسیار و پاك برویاند.

سپس خود اضافه می كند: و به خدا سوگند كه چه بسیار و پاك 

از ایشان برویانید.

خداوند  اگر  فرمود:  كه  شده  روایت  نیز   aصادق امام  از 

متعال امیرالمؤمنینa را نیافریده بود بر روى زمین همسرى 

برازنده ی حضرت فاطمهیافت نمی شد.
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و در حدیث قدسى، خداوند متعال خطاب به پیامبرj چنین 

فرمود: لوَْ لمَْ أخَْلقُْ عَلیًّا لمَا كانَ لفِاطِمَةَ ابنَْتِكَ كُفْوٌ عَلى وَجْهِ 

الْارَضِ؛ اگر علىa را نمی آفریدم، هرگز براى دخترت فاطمه 

در زمین هم شأنى نبود.1

حضرت امیرa كه چیزى، جز یك شمشیر و یك زره و شترى 

براى آب كشى نداشت، به فرموده ی پیامبرjزره را به بازار برد 

و به 500 درهم فروخت.2

تا  گذاشت   jپیامبر اختیار  در  را  پول ها   aامیر حضرت 

وسایل لازم فراهم شود. حضرت رسولjبدون شمردن، مشتى 

از آن را به بلال و مشتى دیگر را به سلمان و قدرى از آن را به 

اسماء داد و بقیه را به ام سلمه سپرد تا جهیزیه ی حضرت زهرا

 را آماده كنند.

1  - بحارالانوار، ج 43، ص 92 و 93
2  - فاطمة الزهرا من المهد الی اللحد، ص 172 - 173 
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    پیامبر اسلامj پس از هجرت به مدینه 27 غزوه با مشركان 

این  از  و یهود و شورشیان داشت كه علىa در 26 غزوه 

 ،jغزوات شركت داشت و فقط در غزوه تبوك به فرمان پیامبر

براى خنثى كردن فتنه ی منافقان، در مدینه باقى ماند.

در 
جبهه هاى 

جنگ
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   جنگ بدر نخستین جنگ تمام عیار میان مسلمانان و مشركان 

بود. این جنگ در سال دوم هجرت رخ داد. پیامبر اكرمj در 

این سال آگاهى یافت كه كاروان بازرگانى قریش به سرپرستى 

ابوسفیان، دشمن دیرینه ی اسلام، از شام در حال بازگشت به 

مكه است و چون مسیر كاروان از نزدیكى هاى مدینه رد می شد، 

پیامبر اكرمj با 313 نفر از مهاجران و انصار به منظور گرفتن 

كاروان به سوى منطقه ی بدر، كه مسیر طبیعى كاروان بود، 

حركت كرد.

جنگ بدر
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هدف این بود كه قریش بدانند خط بازرگانى آنها در دسترس 

آزادى  و  اسلام  نشر  از  آنها  اگر  و  دارد  قرار  اسلام  نیروهاى 

به  آنان  اقتصادى  حیات  شریان  كنند،  جلوگیرى  مسلمانان 

وسیله ی نیروهاى اسلام قطع خواهد شد.

از سوى دیگر ابوسفیان چون از حركت مسلمانان آگاهى یافت، 

با انتخاب یك راه انحراف از كناره هاى دریاى سرخ، كاروان را به 

سرعت از منطقه ی خطر دور كرد و هم زمان، از سران قریش در 

مكه تقاضاى كمك كرد.

به دنبال تقاضاى كمك ابوسفیان، تعداد 950 تا 1000 نفر از 

مردان جنگى قریش به سوى مدینه حركت كردند. در روز 17 

ماه رمضان این گروه رو در روى مسلمانان قرار گرفتند، در حالى 

كه نیروى شرك سه برابر نیروى اسلام بود.

در آغاز نبرد، سه تن از دلاوران قریش به نام هاى »عُتبه« پدر 

هند، برادر بزرگ او »شیبه« و »ولید«)فرزند عتبه( كه تا بن 

دندان مسلح بودند عربده كشان به وسط میدان جنگ آمدند و 

هماورد خواستند. در این هنگام سه نفر از دلاوران انصار براى 

نبرد با آنان وارد میدان شدند و خود را معرف كردند. قهرمانان 

قریش از جنگ با آنان خوددارى نموده فریاد زدند: اى محمّد؛ 

افرادى كه از اقوام ما و هم شأن ما هستند، براى جنگ با ما 

بفرست.
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در این هنگام پیامبرj به »عبیدة بن حارث بن عبدالمطلب«، 

»حمزة بن عبدالمطلب« و » على بن ابیطالب« دستور داد به 

جنگ این سه تن بروند. آنان هر سه نفر را براى مبارزه پذیرفتند 

و گفتند: همگى هم شأن ما هستند.

از این سه تن حمزه با شیبه، عبیده با عتبه، و حضرت امیرالمؤمنین

روبه رو  معاویه،  دایى  ولید  با  بود،  آنها  جوان ترین  كه   a

شدند و جنگ تن به تن آغاز گردید. حضرت امیرالمؤمنین على

a و حمزه هر دو هماورد خود را به سرعت به قتل رساندند 

و پس از آن به كمك عبیده شتافتند و عتبه را نیز به هلاكت 

رساندند.1

پس از پیروزى سه قهرمان بزرگ اسلام بر دلاوران قریش، جنگ 

همگانى آغاز شد و منجر به شكست ارتش شرك گردید و هفتاد 

نفر اسیر گشتند. در این جنگ بیش از نیمى از كشته شدگان با 

ضربت شمشیر علىa از پاى در آمدند.

مرحوم شیخ مفید 36 تن از كشته شدگان مشركان در جنگ 

بدر را نام می برد و می نویسد: راویان شیعه و سنى به اتفاق 

نوشته اند كه این عده را على بن ابى طالبa به تنهایى كشته 

است، به جز كسانى كه در مورد قاتل آنان اختلاف است و یا على

a در كشتن آنان با دیگران شركت داشته است.

1  - سیره ابن هشام، ج 2، ص 227
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   پس از شكست قریش در جنگ بدر، آنان براى جبران این 

شكست بزرگ، یك حمله بزرگ به مدینه را تدارك دیدند.

پیامبر اكرمj با اطلاع از تصمیم قریش براى مقابله با دشمن، 

شوراى نظامى تشكیل داد گروهى از مسلمانان گفتند كه بهتر 

است ارتش اسلام در بیرون مدینه با دشمن بجنگد.

پیامبرjبا هزار نفر، مدینه را به سوى كوه احد در سمت شمال 

شهر ترك گفت. در بین راه سیصد نفر از هواداران عبدالله بن 

ابى، منافق مشهور، به تحریك وى به مدینه بازگشتند. در بامداد 

دو  احد  كوه  دامنه ی  در  سال سوم هجرت  شوال  روز هفتم 

لشكر در برابر هم صف آرایى كردند.

جنگ اُحد
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تیرانداز روى  پنجاه  با  را  بن جبیر«  »عبدالله   jاكرم پیامبر 

تپه اى مستقر ساخت تا نقطه ی احتمالى نفوذ دشمن بسته شود 

و دستور داد به هیچ وجه نباید آن نقطه ی حساس را ترك كنند؛ 

چه مسلمانان پیروز شوند و چه شكست بخورند.

بسیار  نقش  پرچمدار  زمان،  آن  در جنگ هاى  دیگر  از طرف 

بزرگى داشت و قریش در این جنگ پرچمدارانى از قبیله ی بنى 

عبدالدار كه به شجاعت معروف بودند انتخاب كردند.

حضرت امام جعفر صادقa فرمودند: پرچمداران سپاه شرك 

در جنگ احد 9 نفر بودند كه همه ی آنها به دست امیرالمؤمنین 

علىa به هلاكت رسیدند.

سپاه  و  گردید  قریش  سپاه  روحى  تزلزل  موجب  امر  همین 

قریش پراكنده شد. افراد تحت فرماندهى عبدالله بن جبیر با 

دیدن این صحنه، به منظور جمع آورى غنایم، تصمیم گرفتند 

منطقه ی استقرار خود را رها كنند. عبدالله فرمان صریح پیامبر

j را به آنها یادآورى كرد، ولى توجهى نكردند و بیش از 40 
نفرشان از تپه سرازیر شدند و به دنبال جمع آورى غنایم رفتند 

و عبدالله بن جبیر با كمتر از 10 نفر همان جا ماند.

در این هنگام خالد بن ولید، كه با گروهى سواره نظام در كمین   

بود، چون این وضع را دید، حمله كرد و پس از كشتن حدود 

10 نفر از پشت جبهه به مسلمانان یورش برد و این كار با بلند 

شدن پرچم توسط زنى به نام عمرة بنت علقمه هم زمان بود.

39

a امام علی



از این لحظه به بعد وضع جنگ به كلى عوض شد و مسلمانان 

از  اسلام،  مجاهدان  از  نفر  هفتاد  حدود  و  خوردند  شكست 

جمله »حمزة بن عبدالمطلب«a و »مصعب بن عمیر«، یكى 

از پرچم داران ارتش اسلام، به شهادت رسیدند.

و تضعیف   jپیامبر با شایعه ی كشته شدن  دیگر،  از سوى 

روحیه ی مسلمانان اكثریت قریب به اتفاق آنان عقب نشینى 

كرده و پراكنده شـدنـد و در میـدان جنگ، جز افـرادى انگشـت 

شمـار، در كنـار پیامبرj نماندند و لحظات بحرانى فرا رسید.

در این جا بود كه نقش بزرگ حضرت علىa نمایان گردید، 

زیرا آن حضرت با شجاعت و رشادتى بى نظیر در كنار پیامبر

j شمشیر مى زد و از وجود مقدس پیشواى عظیم الشأن 

اسلامj در برابر یورش هاى مكرر گروه هاى متعدد مشركان 

حراست می كرد.

ابن ابى الحدید می نویسد: جبرئیل به رسول خدا گفت: راستى 

كه علىa پشتیبانى می كند، فرشتگان از پشتیبانى این جوان 

به شگفت آمده اند.

پیامبرj فرمود: چرا چنین نباشد، او از من است و من از او 

هستم. جبرئیل گفت: من هم از شما هستم. آن روز صدایى 

از آسمان شنیده شد كه پى در پى مى گفت: لا فتَىَ الِّا عَلى وَ 

 jلا سَیْفَ الِّا ذوُالفَقارُ. ولى گوینده دیده نمی شد. از پیامبر

سؤال كردند كه گوینده كیست؟ فرمود: جبرئیل است.1

1  - شرح النهج، ج 14، ص 253
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   در این نبرد تمام قبایل و گروه هاى مختلف دشمن اسلام براى 

كوبیدن اسلام جوان، متحد شده بودند. برخى مورخان شمار 

سپاه كفر را در این جنگ بیش از ده هزار نفر نوشته اند، درحالى 

كه تعداد مسلمانان از سه هزار نفر تجاوز نمى كرد.

هنگامى كه گزارش تحرك قریش به اطلاع پیامبرj رسید، آن 

حضرت شوراى نظامى تشكیل داد. در این شورا، سلمان پیشنهاد 

كرد كه در قسمت هاى نفوذپذیر اطراف مدینه خندقى كنده 

شود كه مانع عبور و تهاجم دشمن به شهر گردد. جبرئیل بر 

پیامبرjنازل شد و گفت: پیشنهاد سلمان درست است و باید 

به آن عمل كرد. پیشنهاد پذیرفته شد و ظرف چند روز با همت 

و تلاش مسلمانان خندق آماده گردید.

جنگ احزاب 
)خندق(
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از راه رسید، آنان تصور  با همكارى یهود  سپاه قدرتمند شرك 

می كردند كه در بیابان هاى اطراف مدینه با مسلمانان روبه رو 

خواهندشد، ولى این بار اثرى از آنان در بیرون شهر ندیده و به 

پیشروى خود ادامه دادند و به دروازه ی مدینه رسیدند.

اطراف مدینه حیرت زده  با مشاهده ی خندق ژرف و عریض 

شدند. ناگزیر از آن سوى خندق، شهر را به محاصره درآوردند. 

حدود یك ماه محاصره ی شهر طول كشید. 

از سوى دیگر، محاصره ی مدینه، روحیه ی بسیارى از مسلمانان 

را به شدت تضعیف كرد. به ویژه آن كه خبر پیمان شكنى بنى 

قریظه نیز فاش شد و معلوم گردید كه این قبیله به بت پرستان 

قول داده اند كه به محض عبور آنان از خندق، اینان نیز از این 

سوى خندق از پشت به مسلمانان حمله كنند.

با طول كشیدن محاصره، كمبود علوفه و آذوقه به كفار فشار 

آورد و مى رفت كه حماسه و شور جنگ از سرشان بیرون رود 

و سستى و خستگى در روحیه ی آنان رخنه كند. از این رو سران 

این ندیدند كه قهرمانان خود را از خندق  سپاه چاره اى جز 

عبور دهند و به گونه اى بن بست جنگ را بشكنند. پنج نفر 

از قهرمانان، اسب هاى خود را در اطراف خندق به تاخت و 

تاز درآورده و از نقطه ی تنگ و باریكى به جانب دیگر خندق 

پریدند و براى جنگ تن به تن هماورد طلبیدند.

42

همای رحمت



یكى از این قهرمانان »عمرو بن عبدود« بود كه او را با هزار مرد 

جنگى برابر می دانستند و چون در سرزمینى به نام »یلیل« به 

تنهایى بر یك گروه دشمن پیروز شده بود، »فارس یلیل« شهرت 

داشت.

عمرو پس از پرش از خندق، فریاد هل من مبارز سر داد و چون 

كسى از مسلمانان آماده ی مقابله با او نشد، جسورتر گشت و به 

تمسخر گفت: شما كه می گویید كشتگانتان در بهشت هستند 

و كشته هاى ما در دوزخ، آیا یكى از شما نیست كه من او را به 

بهشت بفرستم و یا او مرا به دوزخ بفرستد؟!! سپس رجز خواند 

و گفت: بس كه فریاد كشیدم و در میان جمعیت شما مبارز 

طلبیدم صدایم گرفت.

دل هاى  در  ترسى  و  رعب  چنان  عمرو،  پى  در  پى  نعره هاى 

قدرت  و  شدند  میخکوب  همگى  كه  بود  افكنده  مسلمانان 

حركت از آنان گرفته شده بود.

هر بار كه فریاد عمرو براى مبارزه بلند می شد، فقط حضرت 

اجازه   jپیامبر از  و  برمى خاست   aعلى امیرالمؤمنین 

می خواست كه به میدان برود، ولى پیامبرjموافقت نمى كرد.

این كار سه بار تكرار شد. سرانجام پیامبر اكرمjموافقت كرد 

و شمشیر خود را به او داد و عمامه بر سرش بست و براى او 

دعا كرد.
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به میدان جنگ   eامیرالمؤمنین على بن ابى طالب حضرت 

كِْ كُلِّهِ  رهسپار شد، پیامبرj فرمود: برََزَ الْاسِْلامُ كُلُّهُ الِى الشرِّ

؛تمام اسلام در برابر تمام كفر قرار گرفته است.1

مشخص  را  شرك  و  اسلام  آینده ی  ساز،  سرنوشت  كارزار  این 

می كرد. حضرت علىa پیاده به طرف عمرو شتافت و چون 

با او رو در رو قرار گرفت، فرمود: تو با خود عهد كرده بودى 

كه اگر مردى از قریش یكى از سه چیز را از تو بخواهد آن را 

بپذیرى.

او گفت: چنین است.

را  اسلام  آیین  كه  است  این  من  درخواست  نخستین  فرمود: 

بپذیرى.

گفت: از این درخواست بگذر.

فرمود: بیا از جنگ صرف نظر كن و از این جا برگرد و كار محمّد

jرا به دیگران واگذار.

او  وسیله ی  به  فرد  سعادتمندترین  تو  باشد،  راست گو  او  اگر 

بدون جنگ  تو  مقصود  باشد  این  از  غیر  اگر  و  بود  خواهى 

حاصل می شود.

گفت: حتى زنان قریش نیز هرگز از چنین كارى سخن نخواهند 

گفت.

فرمود: پس براى جنگ از اسب پیاده شو.

1  - بحارالانوار، ج 2۰، ص 215
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گفت: گمان نمی كردم هیچ عربى چنین تقاضایى از من بكند. من 

دوست ندارم تو به دست من كشته شوى، زیرا پدرت دوست 

من بود. برگرد، تو جوانى،

حضرت فرمود: ولى من دوست دارم تو را بكشم ...

عمرو از گفتار امیرالمؤمنینa خشمگین شد و با غرور از 

به طرف حضرت  و  كرد  پى  را  اسب خود  و  پیاده شد  اسب 

حمله كرد. جنگ سختى درگرفت و عمرو ضربت سختى بر سر 

امیرالمؤمنینa فرود آورد. حضرت ضربت او را، با سپر دفع 

كرد ولى سپر دو نیم گشت و سر مبارك آن حضرت زخمى شد، 

در همین لحظه حضرت امیرالمؤمنینa فرصت را غنیمت 

زمین  نقش  را  او  و  آورد  فرود  او  بر  شمرد و ضربتى محكم 

ساخت. ناگهان صداى الَلهُّ اكَْبَر اسََدُاللهّ الغْالبِ حضرت على بن 

ابى طالبa بلند شد. غریو )فریاد( شادى از سپاه اسلام 

برخاست زیرا حضرت امیرالمؤمنینa قهرمان بزرگ عرب را 

كشته بود.2

فرار  به  پا  نیز  نفر  كشته شدن عمرو سبب شد كه آن چهار 

بگذارند! سه نفر از آنان توانستند از خندق به سوى لشكرگاه 

با اسب خود در  نام نوفل،  به  آنان  از  خود بگذرند، ولى یكى 

نیز به قتل  او را  افتاد و علىa وارد خندق شد و  خندق 

رساند! سپاه كفر روحیه ی خود را باختند و قبایل مختلف هر 

یك به فكر بازگشت افتادند.

2  - المغازی، ج 2، ص 471
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آخرین ضربت را خداوند به صورت باد و طوفان شدید بر آنان وارد 

ناكامى كامل راه خانه هاى خود را در پیش  با  ساخت و سرانجام 

گرفتند.

حاكم نیشابورى نقل كرده است كه پیغمبرjفرمود: بى تردید پیكار 

از  با عمرو بن عبدود  على بن ابى طالب در جریان جنگ خندق 

اعمال امت من تا روز قیامت برتر است.3

3  - المستدرك علی الصحیحین، ج 3، ص 32
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   حضرت رسولj در سال هفتم هجرت تصمیم به خلع سلاح 

یهودیان خیبر گرفت، زیرا خیبر به صورت یك كانون توطئه و 

فتنه بر ضد مسلمانان در آمده بود و یهودیان این قلعه، بارها 

با دشمنان اسلام همكارى كرده بودند.

از این رو پیامبرj با 1600 نفر سرباز رهسپار خیبر شد. در 

نبرد خیبر پس از آن كه مجاهدان مسلمان تمام دژهاى خیبر را 

فتح كردند، آخرین دژ یهودیان یعنى دژ قموص كه بزرگ ترین 

دژ و مركز دلاوران آنها بود، باقى مانده بود. مسلمانان 8 روز 

jآن را محاصره كردند ولى موفق به فتح آن نشدند. پیامبر

جنگ خيبر



روزى پرچم را به دست ابوبكر و روز دیگر به عمر داد ولى هر 

دو بدون این كه كارى انجام دهند برگشتند.

این وضع بر پیامبرj سنگین می نمود، از این رو فرمود:

 لَاعُْطِینَّ الرَّایةََ غَدًا رجَُلًا یحُِبُّ اللهَّ وَ رسَُولهَُ وَ یحُِبُّهُ اللهُّ وَ رسَُولهُُ 

كَراّرٌ لیَْسَ بِفَرَّارْ یفَْتحَُ اللهُّ عَلى یدََیهِْ ؛ فردا این پرچم را به دست 

كسى خواهم داد كه خدا و رسول خدا را دوست می دارد و خدا 

و رسولش نیز او را دوست می دارند و خداوند این دژ را به 

دست او می گشاید.

آن شب همه در این فكر بودند كه فردا پیامبرj پرچم را 

به دست چه كسى خواهد داد؟ هنگامى كه آفتاب طلوع كرد 

سربازان دور خیمه ی پیامبرj را گرفتند و هر كدام امیدوار 

بود كه حضرت پرچم را به دست او بدهد.

سعد ابى وقاص می گوید: وقتى پیامبرj از خیمه بیرون آمد، 

همه ی گردن ها به سوى او كشیده شد و من نیز در برابر پیامبر

jایستادم، شاید این افتخار از آن من گردد. در این هنگام 

پیامبرj فرمود: على كجاست ؟

عرض كردند: به درد چشم دچار شده و به استراحت مشغول 

است.

 aشخصى را به خیمه ی حضرت امیرالمؤمنین على jپیامبر

فرستادند و او حضرت علىa را به حضور پیامبرj آورد. 

حضرت رسولj براى شفاى چشم ایشان دعا كرد و به بركت 
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دعاى پیامبرjناراحتى حضرت امیرa بهبود یافت. آن گاه 

پیامبرj زره خود را به او پوشاند و ذوالفقار را به كمر او 

بست و پرچم را به دست او داد و به او یادآور شد كه پیش از 

آغاز نبرد، دشمن را به آیین اسلام دعوت نماید، اگر نپذیرفتند به 

آنان بگوید كه می توانند با پرداخت جزیه )نوعى مالیات ( و 

خلع سلاح، آزادانه زیر پرچم اسلام زندگى كنند و بر آیین خود 

باقى بانند، اگر هیچ كدام را نپذیرفتند راه نبرد را پیش گیرد.

سپس فرمود: بدان كه هرگاه خداوند فردى را به وسیله ی تو 

راهنمایى و به حق هدایت كند، بهتر از آن است كه بهترین 

شتران، از آن تو باشند و آنها را در راه خدا صرف كنى.

وقتى مجاهدان اسلام به نزدیكى قلعه ی دشمن رسیدند، دلاوران 

یهود از دژ بیرون آمدند، حارث برادر مرحب، قهرمان معروف 

یهودیان، نعره زنان به سوى علىa شتافت؛ نعره او چنان 

وحشت آفرین بود كه سربازان پشت سر حضرت امیرالمؤمنین 

علىa بى اختیار عقب رفتند. حارث همچون شیر خشمگین 

جسد  كه  نگذشت  بیش  لحظاتى  ولى  برد،  حمله  حضرت  بر 

مجروح و بى جان او بر زمین افتاد. مرگ حارث، برادرش مرحب 

را سخت متأثر كرد. او براى گرفتن انتقام برادرش در حالى كه 

غرق در سلاح بود و زره هایى بر تن و كلاه خودى )به گفته ی 

برخى از سنگ ( بر سر داشت به مصاف حضرت امیرالمؤمنین 

علىa آمد.
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هر دو قهرمان شروع به رجزخوانى كردند. ناگهان شمشیر برنده و 

كوبنده ی قهرمان اسلام بر فرق مرحب فرود آمد و او را به خاك 

افكند. در این هنگام سایر جنگ جویان یهود كه پشت سر مرحب 

بودند پا به فرار گذاشتند و به داخل قلعه پناه بردند و در آن را 

بستند. 

اما حضرت حیدر كرارa با قدرت الهى در قلعه را ، درى كه 

به گفته ی برخى چنان عظیم بود كه پنجاه نفر نمى توانستند آن 

را حركت دهند، از جا كند و راه را براى ورود سربازان اسلام به 

درون قلعه هموار ساخت.1

در سال دهم هجرت، بعد از اتمام حجه الوداع در غدیرخم، 

قبل از جحفه، حادثه ای رخ داد که می توانست سعادت ابدی 

بشریت را تضمین کند و برای همیشه، انسان ها را از ضلالت 

و گمراهی نجات بخشد، به این جهت، داستان غدیر یک قصه 

تاریخی خاص نیست که زمان آن گذشته باشد؛ و یک حادثه 

شخصی هم نیست که فقط پیامبر اکرمj امام علی a را 

به عنوان وصی خود به اعتقاد ما شیعیان و یا به عنوان محبوب 

جامعه اسلامی آن چنان که اهل سنت می گویند معرفی نموده 

و در نتیجه تاریخ آن گذشته باشد؛ بلکه در غدیرخم تاریخ کل 

بشریت رقم خورد؛ زیرا که امامت امامان در طول تاریخ مطرح 

شد؛ حقیقتی که از امیرمؤمنانa آغاز می شود و به حضرت 

مهدی صاحب الزمان )عجل الله تعالی فرجه الشریف( منتهی 

1  - حیوة القلوب، ج 4، ص 1117
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می گردد و مخالفان نیز این را به خوبی فهمیده اند؛ بنابراین از همان 

آغاز تلاش کردند و تاحدی هم موفق شدند که داستان غدیر را تأویل 

و توجیه کنند؛ چرا که اگر فقط امامت علیa مطرح بود، ممکن 

بود به نوعی آن را پذیرا شوند، ولی از آنچه که ترس داشتند و دارند، 

تداوم امامت و ولایت است که مخالفان را در طول تاریخ خلع سلاح 

می کرده است بنابراین، به سختی در مقابل آن قرار گرفتند و از اول 

زیر بار آن نرفتند تا جلوی استمرار آن را بگیرند.

الهی، در سال دهم هجرت تصمیم به  امر  بنا بر   jپیامبر اکرم

زیارت خانه خدا و بجا آوردن حج نمودند؛ لذا مردم را از این امر 

مختلف،  مناطق  اهالی  نمودن  آگاه  برای  حتی  و  کردند.  مطلع 

نیز  فرستادگان حضرت  داشتند.  گسیل  شهرها  آن  به  را  قاصدانی 

همان گونه که وجود مقدس رسول اکرمj خود اعلام نموده بودند، 

این آخرین حج رسول خداست  که  به مردم رساندند  را  پیام  این 

و  توانایی  فراوانی است. هر کس که  اهمیت  دارای  این سفره  و 

استطاعت آن را دارد، بر او لازم است که پیامبر اکرمj را در این 

از  با همراهی عده ای   jاکرم سفر همراهی نماید. گرچه رسول 

اصحاب خویش پیش از این، اعمال عمره مفرده را انجام داده بودند، 

اما این نخستین بار و تنها مرتبه ای در طول حیات طیبه پیامبر اسلام

j بود که بنا بر امر الهی، حضرت تصمیم به بجای آوردن و تعلیم 

از این اعلام، جمعیت کثیری در مدینه  مناسک حج گرفتند. پس 

جهت همراهی با رسول خداj و بجای آوردن اعمال حج، مجتمع 

گشتند. مورخّان و صاحب نظران از این سفر رسول خدا با عنوان 
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حجه الوداع، حجه الاسلام، حجه البلاغ، حجه الکمال و حجه التمام 

یاد می نمایند.

رسول اکرمj با پای پیاده و در حالی که غسل نموده بودند، 

در روز شنبه 24 یا 25 ذیقعده به همراه همراهان خود و اهل 

کثیری  و جمعیت  انصار  و  مهاجرین  عامه  و  گرامیشان  بیت 

که گرداگرد حضرت اجتماع کرده بودند، به قصد بجای آوردن 

به  که  جمعیتی  تعداد  گشتند.  خارج  مدینه  از  حج  مناسک 

تا  بین 70000  را  بودند  مدینه خارج شده  از  همراه حضرت 

120000 نقل نموده اند؛ اما افراد بسیاری به غیر از این عده، 

یا اشخاصی که از  نظیر اشخاصی که در مکه مقیم بودند و 

شهرهای دیگر خود به مکه آمده و در آنجا به حضرت ملحق 

شدند، به همراه پیامبرj و با اقتدای به ایشان مناسک حج را 

در این سفر بجای آورده و رسول خداj را همراهی نمودند. 

امام علی a، پیش از تصمیم پیامبرj برای بجای آوردن 

مناسک حج، از طرف ایشان برای تبلیغ اسلام و نشر معارف 

از  اما هنگامی که  الهی به جانب یمن فرستاده شده بودند؛ 

تصمیم پیامبرj برای سفر حج و لزوم همراهی سایر مسلمین 

با آن حضرت در این سفر، آگاه گشتند، به همراه عده ای از یمن 

به سمت مکه حرکت نمودند و در آنجا پیش از آغاز مناسک، به 

رسول اکرمj ملحق شدند.

به همراه   jاکرم پیامبر  و  یافت  پایان  اعمال حج،  سرانجام 

جمعیت کثیری که ایشان را همراهی می نمودند، شهر مکه را 
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ترک نمودند و رهسپار مدینه شدند که در بین راه به محل غدیرخم 

رسیدند.

وادی  به  الحجه  ذی  شنبه 18  روز 5  در  اکرم  رسول  که  هنگامی 

غدیرخم رسیدند و پیش از جدایی اهالی شام، مصر و عراق از میان 

جمعیت، جبرئیل امین از جانب خداوند بر ایشان نازل گردید و این 

آیه نازل شد: »یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل 

فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس« ای پیامبر، آنچه را از 

ناحیه پروردگارت به تو نازل شد، ابلاغ کن و )برسان( و اگر انجام 

ندهی )نرسانی( اصلا پیغام پروردگار را نرساندی و خدا تو را از )شر( 

مردم، نگه می دارد.

و از جانب حق تعالی، رسول اکرمj را امر نمود تا حکم آنچه را 

که در قبل بر پیامبر درباره امام علی a نازل گشته بود، به مردم 

افرادی که جلوتر  و  کاروان  پیشتازان  این هنگام،  ابلاغ نمایند. در 

حرکت می نمودند، حوالی جحفه رسیده بودند. رسول اکرمj پس 

از نزول آیه، دستور توقف کاروانیان را صادر نمودند و امر فرمودند 

تا آنانی که پیشاپیش حرکت می نمودند، به محل غدیر بازگردند و 

افرادی که در پس قافله، عقب مانده بودند، سریع تر به کاروان در 

این وادی، ملحق شوند. در این هنگام، زمان به جای آوردن نماز 

ظهر فرا رسید و رسول اکرمj فریضه ظهر را در گرمای شدید، به 

همراه جمعیت کثیر حاضر، ادا نمودند. شدت گرما در وادی غدیر 

به حدی بود که اشخاص، گوشه ای از ردا و لباس خویش را برای 

در امان بودن از شدت تابش آفتاب، بر سر می افکندند و مقداری 
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از آن را برای کاستن از شدت گرمای شن ها و سنگ ها، در زیر 

پای خویش می گستردند. برای رسول خدا نیز پارچه ای بر روی 

برابر حرارت  تا مانعی در  افکندند  شاخسار آن درختان کهن 

موجود و تابش خورشید، ایجاد نمایند. هنگامی که حضرت از 

نماز فارغ گشت، از جهاز شتران، در همان محلی که به فرمان 

رسول خداj توسط صحابه آماده شده بود، منبری ساختند و 

وجود مقدس پیامبر اکرم j بر فراز آن در آمدند و شروع به 

ایراد خطبه، با صدایی بلند و رسا نمودند؛ در حالی که جمعیت 

فراوان همراه پیامبرj، بر گرداگرد حضرت جمع گشته بودند 

و به سخنان نبی اکرمj گوش فرا می دادند و برخی از افراد 

گردند،  مطلع   jخدا رسول  کلام  از  همگان  آنکه  برای  نیز 

دورتر  که  افرادی  برای  بلند  صدایی  با  را  آن حضرت  سخنان 

قرار داشتند، تکرار می نمودند. پیامبرj، امیر المومنینa را 

معرفی کردند و چنین فرمودند: ای مردم، آیا من از شما نسبت 

به خودتان صاحب اختیارتر نیستم؟ گفتند: آری، یا رسول الله. 

حضرت نگاهی به آسمان کرد و فرمود: خدایا شاهد باش، و این 

را سه بار تکرار کرد، سپس فرمود: بدانید هر که من مولای او 

و نسبت به او صاحب اختیارتر هستم، این علیa مولا و 

صاحب اختیار اوست.
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   حضرت رسولjدر ماه صفر سال یازدهم هجرت به جوار 

پروردگار شـتافت. در حالـى كه حضـرت عـلىa و گروهـى 

از بنى هاشم و برخى از یاران بزرگ رسول خداj مشغول 

از فرصت  او بودند، گروهى  شستن و كفن كردن بدن مطهر 

و  شدند  ساعده جمع  بنى  سقیفه ی  نام  به  محلى  در  طلبان 

برخلاف دستور پیامبرj، كه حضرت امیرالمؤمنینa را وصى 

به عنوان  را  فرد دیگری  بودند،  و جانشین خود معرف كرده 

جانشین رسول خدا برگزیدند.

سقيفه ی بنى 
ساعده



عموم مردم با او بیعت كردند، ولى حضرت امیرa و گروهى 

آنان سخنان  كـردند.  بیـعت خوددارى  از  بزرگان صـحابـه  از 

 aرا در حجة الوداع به خاطر داشتند و جز علىjپیامبر

سقیفه  بیعت  از  مدتى  نمی دیدند.  خلافت  شایسته ی  را  كسى 

حضرت  از  گرفت  تصمیم  خلافت  دستگاه  كه  بود  نگذشته 

امیرالمؤمنینa بیعت بگیرد. از طرف علاقه مندان امام، به 

عنوان اعتراض به جریان سقیفه، در خانه ی حضرت فاطمه زهرا 

تحصن كرده بودند.
تاریخ در این ماجرا اتفاقات تلخی ثبت نموده است.1

1  - برای مطالعه به کتابهای مرجع مراجعه نمایید.

56

همای رحمت



   چه بسا از افراد ناآگاه و یا داراى غرض، تلاش می كنند كه 

را   aامیرالمؤمنین على نشینى  خانه  و  حقیقت مظلومیت 

نبوده  نشین  تكرار می كنند كه علىa خانه  و  كنند  انكار 

است و وانمود می كنند كه حادثه ی امیرالمؤمنینa درگذر 

تاریخ اتفاق افتاده ولى بعد از آن امیرالمؤمنینa رضایت داد 

و با آنها همكارى داشت. در جواب مى گوییم كه این تجاهل 

)خود را به نادانی زدن( نمی تواند آن حقیقت را بركسى پوشیده 

دارد.

زیان هایى كه در اثر خانه نشینى امیرالمؤمنینa پیش آمد 

عبارتند از: بدعت ها، دورى امت از امام و عدم شناخت وى، 

از بین رفتن معارف نبوت، وارونه جلوه دادن احكام الهى و...

خانه نشینى 
اميرالمؤمنين عل 

a



   پس از قتل خلیفه ی سوم در ذى الحجه سال 35 هجرى، مردم 

به سراغ حضرت امیرالمؤمنینa رفتند و از ایشان خواستند 

تا خلافت را بپذیرند.

حضرت امیرالمؤمنینa در ابتدا از پذیرفتن این كار خوددارى 

كرد و فرمود: به فرد دیگرى رجوع كنید؛ چرا كه شما طاقت 

حكومت مرا ندارید. همانا كران تا كران را ابر فتنه پوشانده و 

راه راست ناشناس گردیده است. بدانید كه اگر من درخواست 

شما را بپذیرم، با شما چنان رفتار می كنم كه خود می دانم و به 

گفته ی گوینده و سرزنش سرزنش كننده گوش نمی دهم. من اگر 

وزیر )راهنماى( شما باشم بهتر است تا امیر باشم.1

1 - وَ انَا لکَُم وَزیراً خَیرٌ لکَُم مِنَّی امَیراًَ، خطبه 92 

خلافت حضرت 
اميرالمؤمنين

a
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پس از اصرار و پافشارى مردم فرمود: اگر نبود كه حقى را زنده 

كنم و ظلمى را از بین ببرم، مهار خلافت را رها مى كردم.

و پس از انجام مراسم بیعت، به بیعت كنندگان فرمود: بدانید! 

همان گرفتارى هایى كه در زمان بعثت رسول اكرمj دامن گیر 

شما بود، امروز به سوى شما بازگشته است ؛ سوگند به آن كسى 

كه محمّد را برگزید، باید به هم مخلوط شده و زیر و رو شوید 

و در غربال آزمایش غربال گردید تا صاحبان فضیلت كه عقب 

افتاده اند، جلو افتند و آنان كه به ناحق پیشى گرفته اند، عقب 

روند.

نافرمانى ها همانند  و  گناهان  مردم !  اى  هان  فرمودند:  سپس 

اسب هاى سركشى هستند كه سواران خود را، كه اهل باطل و 

گناهند، به دوزخ می اندازند و تقوا و پرهیزگارى چون شتران رام 

و راهوارى هستند كه مهارشان به دست سواران بوده، آنها را 

به بهشت می رسانند.

تقوا راه حق است و گناه راه باطل و هر یك پیروانى دارند، اگر 

اهل باطل زیاد است از قدیم چنین بوده است و اگر اهل حق 

كم است گاهى كم نیز جلو رفته است.

فرمان آن حضرت به مالك اشتر، هنگامى كه او را به حكومت 

مصر منصوب كرد، نشانگر نهایت مهربانى و دلسوزى آن حضرت 

است.
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به مالك چنین می فرماید: پیوسته قلبت را از مهر مردم آكنده 

ساز و از لطف و محبت به آنان، سرشار كن. زنهار! نسبت به 

مردم چون جانورى درنده، كه براى خوردنشان دنبال فرصت 

می گردد، مباش؛ چه آنان بر دو دسته  اند: یا برادر دینى تو به 

شمار می روند و یا این كه در آفرینش، همانند تو می باشند.

خطایى كه از آنان سر می زند بپوشان و از كار زشتى كه، دانسته 

یا ندانسته، انجام می دهند درگذر.
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    دین جهان شمول اسلام، به تمام ابعاد وجودی انسان توجه 

با  انسان،  ساختن  سعادتمند  جهت  در  دستورهایش،  و  دارد 

حقیقت و ابعاد وجودی وی منطبق است؛ زیرا خداوندی که 

از تمام ابعاد وجود انسان آگاهی کامل دارد، آن را پدید آورده 

است. یکی از فرمان های اساسی اسلام، توصیه به عدالت در 

تمام امور است. عدالت که یکی از زیباترین واژه های تاریخ 

می باشد با نام زیبای علیa درآمیخت و عدالت علوی را در 

صفحات زرین تاریخ پدید آورد.

عدالت، در اندیشه امام جایگاه ویژه دارد و از پایگاهی بس 

عدالت در سيره 
عمل و نظری امام 

a عل
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بلند برخوردار است. امام علیa معیارهای عدالت را نیک 

شناخت، با ژرف ترین واژه ها و جمله ها بیان کرد و در عینیت 

لحظه ای  او  ساخت.  آشکار  خویش  نشیب  و  پرفراز  زندگی 

با  جنگ  میدان  در  نگرفت،  فاصله  عدل  میزان  از  ذره ای  و 

دشمن ترین دشمنان خویش به عدالت رفتار کرد و سرانجام 

هستی خویش را در این راه نهاد.

دقیق  ارزیابی  و  اجرایی  شیوه های  از  آگاهی  عدل،  شناخت 

قلمرو و گسترده اش و از خودگذشتگی برای عینیت یافتن آن از 

ویژگی های امام علی a است.

اجتماعات  و  تشریع  نظام  و  تکوین  جهان  در  عدل  جایگاه 

انسانی و نیز در بعد حیات معنوی و زندگی فردی، خانوادگی و 

اجتماعی انسان در اندیشه کران ناپیدای امام علی a تبیین 

گشته و در زندگی فردی و اجتماعی اش شکوفا شده است؛ بدان 

سان که سراسر زندگی آن امام، تجسم بی چون و چرا و بی کم 

و کاست عدل و عدالت است.

امام علی a درباره اهمیت این اصل می فرماید: عدل پایه ای 

است که پایداری جهان به آن بستگی دارد.

a نگاهی به عدالت امام علی

پیرمردی به نام »عاصم بن میثم« به محضر علی a، در آن 

هنگام که بیت المال را تقسیم می کرد، آمد و عرض کرد: من پیر 

 a و فرتوت هستم، به من زیادتر بده. امیر مؤمنان علی
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فرمود: »سوگند به خدا! این اموال از دسترنج من به دست نیامده 

و آن را از پدرم به ارث نبرده ام؛ بلکه امانتی در دست من است 

که باید حدود آن را رعایت نمایم.« سپس برای آنکه به آن پیرمرد 

کَبیراً  أعََانَ شِیخاً  اللهُّ مَن  احسان شود، به حاضران فرمود: »رحَِمَ 

مُثقَلاَ« خدا رحمت کند کسی را که به پیرمرد افتاده کمک کند. 

به این ترتیب عواطف مردم را در مورد کمک رسانی به آن پیرمرد 

چلب نمود.

قبلا  که  ایرانیان  از  جمعی   ،aعلی خلافت  عصر  کوفه،  در 

عنوان  به  بود،  کرده  آزاد  را  آنها   aعلی و  بودند  اعراب  برده 

موالی و حمراه خوانده می شدند، هر روز به مسجد می آمدند و 

از  بعضی  بهره می بردند،  و  پای سخنرانی علیa می نشستند 

خودخواهان تیره دل عرب، مانند »اشعث بن قیس« که نژادپرست 

بود و عجم ها را تحقیر می کرد، به عنوان اعتراض به امیر مؤمنان 

علیa چنین گفت: »ای امیر مؤمنان! این افراد )حمراء( پیش 

روی تو بر ما چیره شده اند و تو از آنها جلوگیری نمی کنی... امروز، 

من نشان خواهم داد که عرب چه کاره است؟«

حضرت علیa خطاب به  او و امثال او فرمود: »این عرب های 

شکمباره در بستر نرم به استراحت پرداخته اند، ولی همین حمراء 

زندگی  هزینه  تامین  برای  گرم،  روزهای  در  شده(  آزاد  )ایرانیان 

زحمت می کشند؛ آنگاه شما از من می خواهید این زحمت کشان 

تا خودم جزء ستمگران گردم؟ هرگز  از خود دور کنم،  )بینوا( را 

چنین نخواهم کرد...«
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از احسان علیa به قاتلش »ابن ملجم« اینکه به فرزندش 

امام حسنa فرمود: »نسبت به ابن ملجم مهربان باش، او 

اسیر تو است، به او رحم و احسان کن... ما خاندانی هستیم که 

روش ما آمیخته با کرم، عفو، مهربانی و شفقت است، سوگند 

به حقی که بر گردنت دارم، از آنچه می خورید و می آشامید، 

به او نیز بدهید، دست و پایش را زنجیر نکن، اگر از دنیا رفتم 

او را با یک ضربت که به من زده قصاص کن، او را مثله نکن 

)اعضای بدنش را جدا نکن( زیرا رسول خداj فرمود: از مثله 

بپرهیزید حتی نسبت به سگ گزنده؛ و اگر زنده ماندم، خودم 

می دانم با او چه کنم، ما از خاندانی هستیم که نسبت به 

گنهکار با عفو و گذشت و کرم برخورد می کنیم.

سرشار  احسان  و  منشی  بزرگ  و  بزرگواری  است  این  آری 

او  احسان  و  عدالت  آنکه  امید  به  علیa؛  امیرمؤمنان 

همواره سرمشق و الگوی ما شیفتگان و شیعیان آن حضرت 

باشد. ان شاء الله.1

1  - بحارالانوار، ج 42، ص 287 و 288
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   روش عدالت محورِ حضرت امیرa در حكومت و تقسیم 

اموال، براى بسیارى خوشایند نبود از این رو شروع به اعتراض 

كردند و سرانجام بیعت را شكستند و مردم را علیه حضرت 

امیرa تحریك نمودند.

از سوى دیگر آن حضرت پس از بیعت تصمیم گرفت در اولین 

فرصت حكام و فرمانداران نالایق را عزل كند و به جاى آنها 

افراد شایسته و صالحى را بگمارد. این فرمانداران بركنار شده 

با بیعت شكنان  نیز كه از حضرت، كینه به دل داشتند، لذا 

هم صدا شدند و فتنه ی جنگ جمل را به راه انداختند.

نبرد در سه 
جبهه
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به طور كلى حضرت در طول مدت كوتاه حكومت خود، كه 

كمتر از پنج سال بود با سه گروه ناكثین، قاسطین و مارقین 

درگیر بودند.
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   1 نخستین گروهى كه علیه حضرت طغیان كردند همان كسانى 

بودند كه در زمان عثمان از امتیازات ویژه برخوردار بودند و 

چون حضرت امیرa آنها را با دیگران برابر در نظر گرفت، 

دست به پیمان شكنى زدند و با اجتماع در بصره، به همراهى 

حاكمان معزول، فتنه ی جمل را به راه انداختند و عایشه را با 

خود همراه كردند. سردسته ی این گروه طلحه و زبیر بودند. 

طلحه از اولین كسانى بود كه با حضرت امیرالمؤمنینa بیعت 

كرده بود، با این تصور كه آن حضرت نیز مانند عثمان عمل 

خواهد كرد و به او امتیاز می دهد، اما وقتى عدالت را دیدند 

1  - ناکثین یعنی پیمان شکنان و مصداقِ آن همان طلحه و زبیر می باشند.

جنگ جمل
)فتنه ی ناكثين(1
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پیمان را شكستند و سر به شورش برداشتند. انگیزه ی اینها در 

واقع استمرار اختلافات طبقاتى بود.

و  داد  رخ  بصره  نزدیكى  در  هجرى   36 سال  در  جمل  جنگ 

عایشه نیز در آن شركت داشت و مردم را علیه امیرالمؤمنین

a تحریك می كرد.

این نبرد سه روز بیشتر طول نكشید و حضرت خیلى زود دشمن 

را شكست داد.

زبیر كه گویا قبل از شروع جنگ پشیمان شده بود، از میدان 

بود  خواب  وقتى  ولى  شد،  كسى  میهمان  و  رفت  بیرون  نبرد 

امیرالمؤمنین نزد حضرت  را  را كشت و سرش  او  صاحب خانه 

a فرستاد.

اما آن حضرت او را سرزنش كرد و فرمود: او میهمان تو بود، 

نباید او را می كشتى!

طلحه نیز در میدان جنگ كشته شد و بدین طریق جنگ پایان 

گرفت.

بعد از خاتمه ی نبرد، حضرت امیرa مركز حكومت خود را 

شهر كوفه قرار داد.
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 aامیر حكومت حضرت  ضد  بر  كه  دیگرى  1دسته ی      

به پا خاسته و جنگى را بر آن حضرت تحمیل كردند، معاویه 

بهانه ی  به  و  شام  مردم  فریب  با  كه  بودند  عمروعاص  و 

خون خواهى عثمان، جنگ صفین را به راه انداختند. این نبرد 

در سال 37 هجرى آغاز شد و مدت آن 12 ماه )و به نقلى 18 

ماه ( طول كشید.

نظر  به  قطعى  معاویه  شكست  كه  جنگ  آخر  روزهاى  در 

و  خود  طریق  بدین  و  ساخت  حیله اى  عمروعاص  می رسید، 

1  - منظور از قاسطین همان معاویه و یارانش نظیر عمروعاص می باشد 
و در مجموع یعنی معاندین و تجاوزکاران. 

جنگ صفين
)فتنه ی 
قاسطين(1
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معاویه را از خطر نجات داد. او به شامیان گفت: پاره هاى قرآن 

را بر سر نیزه هاى خود قرار دهند و كوفیان را به داورى قرآن 

فراخواندند.

این حیله كارساز شد و در سپاه كوفه اختلاف ایجاد كرد و حضرت 

امیرالمؤمنینa مجبور شد داورى را بپذیرد. آن حضرت، ابن 

عباس یا مالك اشتر را به عنوان نماینده ی خود برگزید ولى كوفیان 

نپذیرفتند و بر نمایندگى ابوموسى اشعرى كه مردى ساده لوح و 

نادان بود اصرار كردند. ابوموسى نیز فریب عمر و عاص را خورد 

و حضرت علیa را از خلافت بر كنار كرد و پس از آن عمر 

و عاص بر خلاف توافقی كه با ابوموسی اشعری داشت، معاویه 

را خلیفه ی مسلمانان اعلام كرد.
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   1 پس از این كه كوفیان حقیقت ماجراى داورى را فهمیدند و 

متوجه شدند این كار همان طور كه حضرت امیرa فرموده بود، 

حیله  اى بیش نبوده است، عده اى از آنان گفتند داورى اشتباه 

بود و على نباید آن را می پذیرفت !! و با مطرح كردن شعار لا 

حُكمَ الِّا للِهّ عمل حضرت امیرa را خلاف دانستند. این گروه 

كه»خوارج« نامیده شدند، افرادى به ظاهر عابد و زاهد بودند 

 aولى شعور و درك نداشتند و به فرموده ی امیرالمؤمنان على

ابن   ،aامیر می جستند. حضرت  باطل  ظلمات  در  را  حق 

1  - مارقین یعنی خوارج یا همان خارج شدگان از مبانی و ارکان دین، 
مثل ابن ملجم مرادی.

جنگ نهروان 
)فتنه ی 
مارقين(1
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عباس را نزد آنها فرستاد تا آنان را متوجه خطا و اشتباهشان 

سازد، ولى آنان از راى خود منصرف نشدند. حضرت خود به 

سوى آنان رفت و آنها را نصیحت كرد. ولى آنها گفتند: ما و تو 

هر دو كافر شده بودیم، ما توبه كردیم و تو بر همان حال باقى 

مانده اى، تو هم باید توبه كنى !

ناامنى  اجتماع كرده و موجب  نهروان  این عده در منطقه ی 

شده بودند. پس از نصیحت ها و نامه هاى بسیار زیاد حضرت 

علىa، بیشتر)تقریباً دو سوم( آنها آگاه شدند و از روش خود 

دست برداشتند، اما باقی مانده بر اعتقاد خود اصرار ورزیدند و 

بدین طریق جنگ نهروان درگرفت. طولى نكشید كه از آن گروه 

گمراه، همگى، جز نه نفر، به قتل رسیدند. از جمله این 9 نفر 

كه سالم مانده و از صحنه نبرد گریختند، عبدالرحمن بن ملجم 

مرادى لعنة الله علیه بود. این نبرد در سال 38 هجرى و به 

گفته ی برخى مورخان در سال 39 هجرى رخ داد.2

2  - تتمة المنتهی؛ بحارالانوار، ج 32 و 33
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     گفتیم كه در جنگ نهروان نه نفر از خوارج زنده ماندند و 

گریختند. فراریان خوارج در مكه گرد آمده و اوضاع مسلمین را 

بررسى می كردند، سه تن از آنان به نام هاى 1- عبدالرحمان بن 

ملجم 2- برك بن عبدالله 3- عمرو بن بكر در ضمن گفت گو 

به این نتیجه رسیدند كه تمام خون ریزى ها و گرفتارى مسلمین 

و حضرت  عمروعاص  معاویه،  است:  نفر  سه  وجود  دلیل  به 

امیرالمؤمنین علىa ؛ اگر این سه نفر از میان برداشته شوند، 

با خود پیمان بستند كه هر  آنها  مسلمانان آسوده می شوند، 

كدام، یكى از این سه نفر را به قتل برسانند؛ عبدالرحمن ملعون، 

شهادت 
مولاى متقيان 
اميرمومنان 
aعل
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كشتن امیرالمؤمنین علىa را به عهده گرفت، عمرو بن بكر، 

كشتن عمروعاص و برك بن عبدالله نیز قتل معاویه را به گردن 

گرفت. هر یك شمشیر خود را با سم كشنده ای زهرآلود نمودند 

تا ضربتشان مؤثر واقع شود.

نقشه ی آن ها این بود كه در شب نوزدهم ماه مبارك رمضان 

مقصود خود را عملى سازند.

عبدالرحمن بن ملجم ملعون در اواخر شعبان وارد كوفه شد 

نهروان  جنگ  در  برادرش  و  پدر  كه  زنى  »قطام«  منزل  در  و 

كشته شده بودند و از این رو كینه ی شدیدى نسبت به حضرت 

امیرالمؤمنین علىa داشت، ساكن شد. قطام نیز ابن ملجم را 

به كشتن علىa تشویق كرد.

آن حضرت خود بارها از شهادت خود خبر داده بود و در همان 

سالى كه به شهادت رسید به اصحاب خود فرموده بود: امسال 

شما به حج خواهید رفت و من در میان شما نخواهم بود.

سحر 19 ماه رمضان، امیرالمؤمنینa وارد مسجد شدند، در 

حالى كه قندیل ها رو به خاموشى می گذاشت و مسجد تاریك 

شده بود.

لختى  و  خواندند  نماز  ركعت  چند  تاریكى  در  حضرت  آن 

مشغول تعقیبات نماز شدند و برخاستند و باز دو ركعت نماز 

خواندند،آن گاه براى گفتن اذان به بام مسجد رفتند و به سپیده ی 
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صبح خطاب نمودند و فرمودند: هیچ وقت طلوع نكردى كه من 

خواب باشم.1

آنگاه از مأذنه به زیر آمد، خفتگان را براى نماز از خواب بیدار 

امیرالمؤمنین  ایستاد،  نماز  به  و  رفت  محراب  به  كرد، حضرت 

علىa در ركعت اول هنگامى كه سر از سجده برداشت، 

ابن ملجم ملعون شمشیر خود را حركتى داد و فرق حضرت را 

تا جاى سجده شكافت، آن حضرت فرمود: »بِسْمِ اللهِّ وَ بِاللهِّ 

الكَْعْبَةِ«؛ مردم با شنیدن  اللهِّ ؛ فزُتُْ وَ ربَِّ  مِلَّةِ رسَُولِ  وَ عَلى 

صداى حضرت دگرگون شدند و همه به سوى محراب دویدند 

و دیدند كه حضرت خاك بر محل زخم می ریزد و این آیه را 

تلاوت می كند: مِنها خَلقَْناكُم وَ فیها نعُیدُكُم وَ مِنها نخُرجُِكُم 

تارةً اخُْرى؛2 شما را از خاك آفریدیم و به آن باز خواهیم گرداند 

و بار دیگر از خاك بیرون خواهیم آورد.

آنگاه فرمودند: امر خدا فرا رسید و گفته ی رسول خدا رخ داد. 

پس از آن، وقتى كه محاسن شریفشان به خون آغشته شد، آن 

را با دست گرفتند و فرمودند: آیا به شما نگفتم كه این محاسن، 

به زودى رنگین خواهد شد؟

1  - شهید تنها، ص 124 و 126
2  - سوره طه، آیه 55
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    علی a را اصحاب خاص و شیعیان فداکاری بود که در همه 

حال در راه محبت و طاعت او از بذل جان مضایقه ننموده و 

همواره مورد لطف و عنایت آن حضرت قرار گرفته بودند ذیلا به 

طور اختصار بشرح حال بعضی از آنان اشاره می شود.

1- مالک اشتر نخعی

تعریف و توصیف مالک خارج از آنست که در این چند سطر 

نوشته است اشاره می نماییم. می فرماید: یکی از بندگان خدا را 

بسوی شما )برای حکومت( روانه کردم که در روزهای خوفناک 

دشمن  برابر  از  اضطراب  و  وحشت  ساعات  در  و  نمی خوابد 

اصحاب و یاران 
اميرالمؤمنين 

aعل
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برنمی گردد و بیمناک نشود و بر  بدکاران از سوزاندن آتش سخت تر 

است و او مالک بن حارث از قبیل مذحج است پس سخنش را 

بشنوید و فرمانش را در آنچه با حق مطابقت دارد اطاعت کنید 

فانه سیف من سیوف الله زیرا او شمشیری از شمشیرهای خدا 

است که تیزی آن کند نشود و ضربتش بی اثر نباشد.1 

آری مالک سیف الله المسلول بود که با شمشیر آتش بار خود 

خرمن هستی منافقین را خاکستر می نمود و مقام شامخی داشت 

که علیa درباره اش فرمود: لقد کان لی کما کنت لرسول الله، 

 jیعنی مالک برای من چنان بود که من نسبت به رسول خدا

بودم اگر به این کلام امامa توجه دقیق شود آن وقت میزان 

عظمت و علو منزلت مالک روشن می گردد.

ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه می گوید: اگر کسی سوگند یاد 

کند که خدای تعالی در میان عرب و عجم کسی را مانند مالک 

خلق نکرده است مگر استادش علی بن ابیطالبa را گمان 

نمی کنم که در سوگند خود گناهی کرده باشد زندگی مالک اهل 

شام و مرگ وی اهل عراق را پریشان نمود.

رشادت های مالک در جنگ صفین غیر قابل توصیف است و 

معاویه او را دست راست علیa می نامید، پس از مراجعت از 

صفین علی a او را به فرمانداری مصر اعزام نمود و به طوری 

که قبلا شرح داده شد در قلزم بوسیله نافع مسموم گردید.

خبر شهادت وی علی a را بی اندازه متأثر نمود و برای آن 

1  - نهج البلاغه از نامه 83
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شجاع بی نظیر بسیار گریه نمود و فرمود خدا رحمت کند مالک را 

و سپس فرمود: مالک اگر کوه بود کوهی عظیم بود و اگر سنگ 

بود سنگی صلب و سخت بود مرگ او اهل شام را عزیز و اهل 

عراق را ذلیل نمود پس از این دیگر مثل مالک را نخواهم دید.

2- کمیل بن زیاد

از بزرگان تابعین و از اصحاب خاص علی a بود و عرفا او 

را صاحب سر امیرالمؤمنین aگویند؛ چنانچه خودش هنگام 

سؤال از حقیقت به آن حضرت عرض می کند: الست صاحب 

سرک؟ دعای کمیل مشهور است که علی a بوی تعلیم داده 

است.

وقتی حجاج بن یوسف والی کوفه شد کمیل را طلبید و کمیل که 

می دانست حجاج او را خواهد کشت گریخت. حجاج عطایای 

طایفه و قوم کمیل را قطع نمود کمیل که چنین دید گفت: من پیر 

شده ام و عمر من تمام می شود، سزاوار نیست که قوم و خویشان 

من از دریافت عطایای خود ممنوع شوند لذا خود را به حجاج 

گفت: خیلی مایل بودم که بتو دست بیابم کمیل گفت: از عمر 

من چیزی باقی نمانده لکن موعد خداوند است و پس از قتل هم 

حساب است و امیرالمؤمنین a نیز به من خبر داده است که 

تو قاتل من هستی. حجاج گفت :تو در قتل عثمان شریک بوده ای 

و بدین بهانه دستور داد سرش را از بدن جدا نمودند و کمیل در 

نود سالگی بدرجه شهادت رسید.
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3- عمار یاسر

عمار در زمان عمر والی کوفه بود و در کوفه به نشر فضائل علی 

a می پرداخت چون عمر این خبر را شنید او را معزول نمود 

عمار به مدینه آمد. عمر از وی پرسید: آیا از این که معزول شدی 

غمگینی؟ عمار گفت: مسرور نبودم به منصوب شدن از جانب 

تو در این صورت چگونه محزون می شوم به معزول شدن؟ عمار 

در صفین پس از جنگ های سختی که نمود به شهادت رسید و در 

آن هنگام سنش متجاوز از نود سال بود و علی a از مرگ او 

بسیار اندوهناک شد.

علی a اصحاب دیگری نیز مانند: حجربن عدی و قیس بن 

سعد و عدی بن حاتم و امثالهم داشته است که در همه حال 

مورد اطمینان و اعتماد وی بوده اند.

4- قنبر

خادم مخصوص علی a بود و حجاج بن یوسف او را دستگیر 

کرد و گفت: تو بنده ی علی بن ابیطالبa هستی؟ قنبر گفت: 

من بنده ی خدا هستم و علیa هم ولی نعمت من است. 

حجاج گفت: از دین علیa تبری و بیزاری بجوی. قنبر گفت: 

تو مرا راهنمایی کن بدینی که بهتر از دین علیa باشد.

حجاج گفت: حال که از دین او تبری نمی جویی پس هر گونه 

کشتن را اختیار می کنی، بگو تا تو را بدان قِسم به قتل برسانم. قنبر 

گفت: اختیار با خود توست، به هرگونه که تو مرا بکشی من هم 
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تو را به همان گونه )در روز قیامت( به قتل می رسانم و بالاخره 

به دستور حجاج به شهادت رسید. از حضرت صادق a روایت 

شده است که: قنبر، علی a را خیلی دوست داشت و موقعی 

که حضرت از منزل خارج می شد، قنبر هم با شمشیر پشت سر او 

بیرون می شد. یک شب علی a فرمود: قنبر چرا پشت سر من 

می آیی؟ عرض کرد: به جهت آن که مبادا صدمه ای به وجود مبارک 

تو وارد شود و فرمود: تو از اهل آسمان مرا حراست می کنی یا از 

اهل زمین؟ عرض کرد از اهل زمین. فرمود: بدون اذن خدا اهل 

زمین نمی توانند به من صدمه ای برسانند پس قنبر برگشت.
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امیر المؤمنین على    نگارش و شمارش فضایل و خصلت های 

a براى تمام نویسندگان و محققین اگر محال نباشد، بسیار 

افكار  در  بزرگوار  آن  عظمت  و  شخصیت  زیرا  است،  دشوار 

محدود انسان هاى عادى نمى گنجد، و تا به حال نیز نویسندگان 

و دانشمندان عالی مقام  »سنى و شیعه « و حتى محققین و 

زیادى  كتاب هاى  حضرتش  درباره ی  اسلامى،  غیر  مورخین 

نوشته اند، ولى همگى در گوشه اى از ویژگی های مولاى متقیان 

خلاصه مى گردد...

ما در این فصل فقط به بخشى از فضایل آن حضرت که تناسبى 

با موضوع پیشوایى و رهبرى داشته باشد، و شایستگى هاى ذاتى 

مولا را نشان دهد می پردازیم.

فضايل 
اميرالمؤمنين 

aعل
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رسول خداj فرمودند: خداوند براى برادرم على فضایلى قرار 

داده كه از شمارش بیرون است، هركس یكى از فضایل او را بیان 

كند و به آن معترف شود خداوند گناهان گذشته و آینده اش را 

می بخشد و هر كس فضیلتى از فضایل وى را بنویسد، تا وقتى 

كه از آن نوشته اثرى باقى است، فرشته ها برایش طلب آمرزش 

می كنند.

و  آسان  امر   aامیرالمؤمنین فضایل حضرت  نوشتن  و  بیان 

ممكنى نیست و یك از هزار آن را نمی توان در پیمانه ی بیان 

ریخت .
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    در روایاتى از طریق »شیعه و سنى «آمده كه  »ولایت على « 

مانع دخول به آتش جهنم است، و اگر كسى واقعاً شیعه ی امام 

علىa باشد هرگز گرفتار آتش جهنم نخواهد بود.

و در برخى از احادیث آمده است كه: اگر تمام مردم، ولایت 

آن حضرت را مى پذیرفتند، خداوند آتش جهنم را خلق نمى كرد.

امیرالمؤمنین علىa مى فرمایند: »انَاَ قسَیمُ النّارِ، اذِا كانَ یوَْمَ 

القِْی مَةِ قالتَْ: هذا لكََ و هذا لیِ «؛1 من تقسیم كننده ی اهل 

آتش  به  خطاب  مى گردد  برپا  رستاخیز  كه  هنگامى  دوزخم، 

جهنم مى گویم: این شخص مال تو، و این دیگرى مال من.

1  - قالتَ فرائد السمطین، ج 1، ص 325 و 326، ش 254

اگر همه 
شسيعه ی عل 

بودند �آتش جهنم 
آفريدم را نمى �

ا

ا
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و پیامبر اسلامj به این حقیقت اشاره نموده و مى فرمایند:»یا 

عَلى! انَِّكَ قسَیمُ النّارِ وَ الجَْنَّةِ«؛2 یا على!تو مردم را به آتش و 

بهشت تقسیم مى كنى.

 jاز رسول خدا  aدر حدیث مفصل دیگری حضرت سلمان

نقل مى كند كه فرمودند:یا على! اگر تو را اهل زمین همانند 

اهل آسمان دوست مى داشتند هیچ كس در آتش جهنم گرفتار 

نمى گردید.3

از این احادیث استفاده مى گردد كه »ولایت على a«، »صراط 

مستقیم « است، و آن در انتها  به بهشت مى رسند، و هر كس 

از آن منحرف گردد، به نسبت انحرافش از حقیقت دور خواهد 

افتاد، و چنانچه كسى در بغض و دشمنى آن حضرت قرار بگیرد، 

بدون شک، گرفتار آتش خواهد گشت.

2  - فرائد السمطین ج 1 ص 325 ش 253، کتابی درباره فضائل امام 
علیa، فاطمه زهرا، حسنین و دیگر ائمه اطهار، اثر ابراهیم 
معنای  به  »سِمْطْ«  است.  اهل سنت  عالم   )73۰-644( محمد جوینی  بن 
رشته مروارید و فَرائدُ السّمْطَین به معنای دو رشته مروارید بی مانند است.

3  - روضة المتقین، ج 13، ص 139

84

همای رحمت



   امام علىa زاهدترین فرد زمان خود بود و خود فرموده 

كه دنیا را سه طلاقه كرده است.

در مناقب خوارزمى آمده است كه عدى بن ثابت گفت: در 

خدمت امیرالمؤمنینa بودم، شخصى براى آن حضرت پالوده 

آورد اما آن سرور از تناول آن خوددارى نمود و فرمود: چیزى 

كه حضرت رسولj از آن نخورده باشد، دوست ندارم كه از 

آن بخورم.

آن حضرت در پاسخ مردى كه روش او را در زندگى پیش گرفته 

بود - ضمن نهى او از این كار فرمود: خداوند بر پیشوایان حق، 

زهد 
اميرالمؤمنين 

aعل
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واجب كرده كه فقیرترین زیردست خود را الگو قرار دهند تا 

مبادا فقیر از خود خجالت كشد.1

از آن حضرت نقل شده است كه فرمود: دنیا را ترك كردم به 

دلیل كمى ثباتش و رنج بسیار در جمع آورى اش و تنگ چشمى 

شریكانش.

1  - زندگی دوازده امام، ترجمه محمّد رخشنده، ج 1، ص 32۰
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    درباره ی دانش آن حضرت به این جمله پیامبرj بسنده 

می كنیم كه فرمود: أنَا مَدینَةُ العِْلمِْ وَ عَلِىٌّ بابهُا؛ من شهر علم 

هستم و علی درب آن.

و خود حضرت بر بالاى منبر مى فرمود: سَلوُنى قبَلَ أن تفَْقِدونى؛ 

از من  از دست دهید هر چه می خواهید  از آن كه مرا  پیش 

بپرسید.

چه كسى را می توان یافت كه بر بالاى منبر و در برابر هزاران 

تن چنین سخنى بگوید و نگران نباشد كه كسى پرسشى كند و 

او نتواند پاسخ آن را بگوید و در مقابل مردم سرافكنده شود.

دانش 
اميرالمؤمنين 

aعل
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او  از  معاویه دشمن سرسخت آن حضرت در جمع خصوصى 

ستایش مى كرد؛ وقتى خبر شهادت امامa به او رسید گفت: 

فقه و علم مُرد.1

عهدنامه مالك اشتر فرمانى دینى و علمى است كه هیچ پیمانى 

در فراگیرى و رسایى و شرح و تفصیل بنیان و اساس حكومت 

صالح، به پای آن نمی رسد. این عهدنامه عناصر اصلى سعادت ساز 

همه  ی جوامع را در خود دارد.

قضاوت هاى بى مانند آن حضرت نیز گواه صادق بر علم كامل و 

جامع امیرالمؤمنین علىa است. او در قضاوت هایش نه تنها 

بر پایه ی احکام اسلامى و قرآن عمل می نمود، بلكه با استفاده 

از روش هاى روان شناختى و جامعه شناسى، حقایق را آشكار 

می كرد. ماجراى درگیرى دو زن بر سر طفلى معروف است، آن 

حضرت براى یافتن مادر حقیقى، فرمود: شمشیرى بیاورید تا 

طفل را دو نیم كنم؛ و بدین طریق عاطفه مادرش را تحریك 

كرد و او را باز شناخت.2

1  - الاستیعاب، ج 2، ص 426
2  - قضاء امیرالمؤمنین علیa ، ص 12 و 13
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  در بردبارى و گذشت، حضرت امیرa گوى سبقت را از همه 

ربوده بود. براى اثبات حلم او كاف است به رفتار او با سرداران 

جنگ جمل، به ویژه مروان بن حكم و عبدالله زبیر نظر افكند. 

وقتى بر این دو، دست یافت با این كه از سرسخت ترین دشمنان 

او بودند آشكارا به آن حضرت ناسزا می گفتند، اما حضرت از 

آنان درگذشت و آنان را مورد عفو قرار داد و تنها به این جمله 

اكتفا كرد كه به عبدالله زبیر فرمود: برو! نمی خواهم تو را ببینم 

و سخنى بیشتر از این بر زبانش جارى نشد.

بردبرى و صبر 
اميرالمؤمنين

a
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در نبرد صفین نیز، كه شامیان آب را بر روى یاران حضرت بسته 

یاران  به  یافت،  به آن دست   aامیر بودند، وقتى حضرت 

خود فرمود: مانع از دسترسى دشمن به آب نشوید.

و فرمود: به خدا سوگند هرگز كردار آنها را در پیش نخواهم 

گرفت.

امیرالمؤمنینa همین بس كه  بردبارى حضرت  در حلم و 

مدت بیست و پنج سال با استخوان در گلو و خار در چشم صبر 

كرد. )صبر در دورانِ خلافتِ خُلفای سه گانه(
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و سرور  فصیحان  پیشواى  گفتن  سخن  رسا  و  شیوا  در  او     

سخنوران است .

)سایر  مخلوق  كلام  از  بالاتر  على  گفتار  گفته اند:  این باره  در 

انسان ها( و پایین تر از كلام خالق )خدا( است.

 aاز هیچ یك از صحابه، یك دهم آنچه از امیرالمؤمنین على

نقل شده سخن فصیح و بلیغ ذكر نشده است. نهج البلاغه كه 

بخشى از سخنان حضرت در آن گرد آمده، خود بهترین گواه 

اساسى  و  الهام و مرجع اصلى  منبع  كتاب همواره  این  است. 

فصیحان و سخنوران عرب در همه ی دوران ها بوده است و 

 aاساساً برخی از كسانى كه شیفته ی حضرت امیرالمؤمنین علی

فصاحت و بلاغت 
aاميرالمؤمنين
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شده اند، به خاطر سخنان زیبا، شیوا و نغز او در نهج البلاغه 

بوده است.

سخنـان  از  قسـمتى  آن  در  كـه  اسـت  كتـابى  البـلاغـه  نهـج 

حضرت على بن ابى طالبa توسط یكى از بزرگان دانش دین 

یعنى مرحوم سیدرضى جمع آورى شده است. نهج البلاغه به 

معناى راه روشن بلاغت و زیبایى همه جانبه سخن است. نهج 

البلاغه را »اخَُ القُْرآنِ« یعنى برادر قرآن نامیده اند.

ناشناخته   aامیرالمؤمنین حضرت  حقیقت  كه  همان طور 

مانده است، حقیقت نهج البلاغه نیز ناشناخته مانده است و 

همان گونه كه امیرالمؤمنینa مظلوم است نهج البلاغه نیز با 

عظمت بسیارش مظلوم است.

مرحوم سید رضى، كه سخنان امامa را از كتاب هاى مختلف 

جمع آورى كرده است، نهج البلاغه را در سه بخش تنظیم نموده 

است :

1- خطبه ها، سخنرانى و فرمان هاى حضرت به تعداد 241

 2 - نامه هاى حضرت به تعداد 79 نامه.

3 - سخنان حكیمانه و كوتاه حضرت به تعداد 480 سخن.

البلاغه به طور كلى  مسائل مطرح شده در كتاب شریف نهج 

روى سه محور اساسى استوار است :

محور نخست: مسائل اعتقادى.

محور دوم: مسائل اجتماعى و سیاسى.

محور سوم: اخلاق و مسائل مختلف تربیتى.
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    كرامات و معجزات آن حضرت، براساس گفته ی جنات الخلود، 

از هزار بیشتر است، اما آنچه كه تاریخ، آن را ضبط نموده است، 

در  علیه(  مجلسى)رحمة  علامه  و  است  معجزه   600 بر  بالغ 

بحارالانوار 136 معجزه را ذكر كرده است.

برخى در یك تقسیم بندى، كرامات آن حضرت را در پنج دسته 

قرار داده اند كه به شرح ذیل است :

1 - كرامات حضرت كه در ارتباط با حیوانات و جنیان، روى داده 

است: مانند سلام كردن ماهى هاى فرات به آن حضرت با عنوان 

امیرالمؤمنین و بیعت گرفتن آن حضرت از جنیان در وادى عقیق.

كرامات 
اميرالمؤمنين 

aعل
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2 – كراماتى كه به جمادات و گیاهان تعلق گرفته است: گواهى 

نخل هاى مدینه به فضیلت آن حضرت و پسرعمویش و برادرش 

.jحضرت رسول

3 - کراماتی كه در بیماران و مردگان به ظهور پیوسته است: 

براى  یافتن دست قطع شده ی مردى كه حضرت  التیام  مانند 

دزدى آن را قطع نمود و هم چنین قصابى كه دست خود را قطع 

كرد.

4 - کراماتی كه درباره ی دشمنان آن حضرت به وقوع پیوست و 

آنان هلاك و تباه شدند: مانند كور شدن ابوعبدالله محدث كه 

منكر فضل آن حضرت بود.

5 - خبرهاى غیبى.

و اینك چند نمونه را نقل می نماییم:

شفاى دست قطع شده

 aعلى امیرالمؤمنین  نزد  مردى  كه  است  آمده  تاریخ  در 

یا امیرالمؤمنین مرا پاك كن كه  شرفیاب گردیده و عرض كرد: 

دزدى كرده ام.

امیـرالمؤمنین علىa فرمـودنـد: شـاید وارد محـل  حضرت 
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دربسته و محصور نگشته اى، بنابراین مستحق حد جزای دزدی 

نمى باشى! و سپس سرش را از او برگردانید، تا او راه خود را پیش 

گیرد و برود.

دزد گفت: من وارد محل محصور گشته ام مرا پاك كن.

حضرت فرمود: ممكن است مقدار دزدى تو كم باشد و به حد 

نصاب نرسد !

گفت: یا امیرالمؤمنین بیش از حد نصاب دزدى كرده ام، مرا پاك 

كن!

حضرت فرمود: اینك سه بار به دزدى اعتراف كردى، نزدیك بیا! 

و سپس چهار انگشت وى را قطع كرد.

پس از آن كه حضرت امیرالمؤمنینa دست دزد را قطع كرد، 

او به خانه اش بازگشت و در طول راه مى گفت: امیرالمؤمنین 

دست مرا قطع كرد، او مردى است الهى و پیشواى پرهیزكاران 

و جانشین پیامبرj و مرتب از آن حضرت تعریف می كرد.

امام حسن و امام حسینe او را دیده و سخنانش را شنیدند 

و جریان وى را به حضرت امیرالمؤمنین علىa گزارش نمودند، 

امیرالمؤمنینa كسى را فرستاد و آن مرد عرب را احضار كرد 

تعریف  من  از  تو  و  كرده ام  قطع  را  تو  من دست  فرمود:  و 

مى كنى؟

مرد عرب گفت: یا امیرالمؤمنین تو مرا از گناه پاك كردى و عشق 

تو در گوشت و استخوان هایم نفوذ كرده است، اگر مرا قطعه 
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قطعه كنى باز هم محبت و عشق تو از دلم بیرون نمی رود.

از زمین برداشت  او را  امیرالمؤمنین علىa دست بریده ی 

و بر سر جایش گذاشته و دعا نمود و از خداوند تبارك و تعالى 

خواست او را شفا دهد، ناگهان دست او خوب شد و به صورت 

اول برگشت.1

آنچه خدا نیز دوست دارد، این است: » عَلٌِّ وَلِیُّ اللّه «

روزى پیامبر اكرمjعقیقى را به امیرالمؤمنین علىa داد و 

فرمود: على جان این را ببر و تنها یك سطر بر آن بنویس: لا الِهَ 

الِاَّ اللهُّ.

امیرالمؤمنین علىa نزد حكاك رفت و فرمود: بر روى این 

عقیق آنچه كه رسول خداjدوست می دارد بنویس كه لا الِهَ 

دٌ رسَُولُ  الِاَّ اللهُّ است و نیز آنچه كه من دوست دارم بنویس مُحَمَّ

اللهِّ است.

آورد، سه  نزد رسول خدا  را  انگشتر  امیرالمؤمنین  كه  هنگامى 

سطر بر روى آن نوشته بود، پیامبر اكرمjفرمودند: به تو گفتم 

فقط یك سطر بر آن بنویس و تو سه سطر نوشته اى.

حضرت امیرa عرض كرد: یا رسول الله ! به حق شما سوگند 

كه من او را مگر به آنچه كه شما دوست مى داشتید، یعنى لا الِهَ 

الِاَّ اللهُّ و آنچه را خود دوست می داشتم یعنى محمّد رسول الله

j امر نكردم.
 1
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در این هنگام جبرئیل امین فرود آمد و گفت: پروردگار عزت 

می فرماید: تو آنچه را دوست می داشتى، نوشتى: لا الِهَ الِاَّ اللهُّ و 

دٌ رسَُولُ اللهِّ و  علىa آنچه را دوست می داشت، نوشت: مُحَمَّ

من نیز آنچه را دوست مى داشتم، نوشتم: عَلِىٌّ وَلیُِّ اللهِّ.

معناى این امر چیست؟ یعنى اراده ی خداوند این است كه: 

جمله ی عَلِىٌّ وَلیُِّ اللهِّ دنبال این اسم بیاید؛ آرى اگر على ولى الله 

نبود، نامى از اسلام باقى نمی ماند.2

چشم بیناى خداوند در میان بندگان

در   aعلى امیرالمؤمنین  كه  كرد  روایت  نباته  بن  اصبغ 

بلندى هاى كوفه براى برآوردن حاجات مردم مى نشست. روزى 

به افرادى كه در اطراف آن حضرت جمع بودند فرمود: کدام یك 

از شما آنچه را كه من می بینم مى بینید؟

فرمود: شترى را می بینم كه جنازه اى را حمل می كند و مردى را 

می بینم كه شتر را می راند و مرد دیگرى زمام آن را می كشد و به 

زودى، بعد از گذشت سه روز، بر شما وارد می شوند.

وقتى روز سوم فرا رسید، آن دو مرد به همراه شتر در حالى كه 

جنازه اى بر روى آن بسته شده بود، وارد شدند و بر جماعت 

سلام كردند.

2  - مشعل هدایت، ج 3، ص 145 و 146
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امیرالمؤمنین علىa بعد از احوال پرسى از آنها پرسید: شما 

كى هستید و از كجا می آیید و این جنازه كیست و براى چه 

آمده اید؟

پاسخ دادند: ما اهل یمن هستیم، این میت پدر ماست و هنگام 

مرگ به ما وصیت كرد و گفت: وقتى كه مرا غسل دادید و كفن 

نمودید و بر من نماز خواندید، مرا بر این شتر سوار كنید و به 

سوى عراق ببرید و در بلندى هاى كوفه دفن كنید.

امیرالمؤمنین علىa فرمود: آیا از او سؤال كردید چرا چنین 

خواسته است؟

گفتند: آرى از او پرسیدیم و او پاسخ داد كه در آن جا مردى دفن 

می شود كه اگر در روز قیامت تمام اهل محشر را شفاعت نماید، 

شفاعتش پذیرفته می شود.

امیرالمؤمنین علىa برخاست و فرمود: راست گفته است، 

به خدا سوگند آن مرد من هستم، به خدا سوگند آن مرد من 

هستم.
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  1- زمانِ دعا

عاءَ   قالَ الامْامُ علّى بن أبی طالبِ أمیرُ المُْؤمِْنینaَ:إغْتنَِمُوا الدُّ

عِنْدَ خَمْسَهِ مَواطِنَ: عِنْدَ قِرائهَِ القُْرآْنِ، وَ عِنْدَ الاذْانِ، وَ عِنْدَ نزُوُلِ 

هادهَِ، وَ عِنْدَ دعَْوَهِ المَْظلْوُمِ، فاَنَِّهُ  یْنِ للِشَّ الغَْیْثِ، وَ عِنْدَ التِْقاءِ الصَفَّ

لیَْسَ لهَا حِجابٌ دوُنَ العَْرشِْ.1

حضرت امیر المومنین امام علیa فرمود: پنج موقع را براى دعا 

و حاجت خواستن غنیمت شمارید:

موقع تلاوت قرآن، موقع اذان، موقع بارش باران، موقع جنگ و 

جهاد ـ ف سبیل اللهّ ـ موقع ناراحتى و آه كشیدن مظلوم. در چنین 

موقعیت ها، مانعى براى استجابت دعا نیست.

  2- ارزش علم و ادب

 قالaَ: الَعِْلمُْ وِراثهٌَ كَریمَهٌ، وَ الادْبَُ حُللٌَ حِسانٌ، وَ الفِْكْرهَُ مِرآهٌ 

صافِیَهٌ، وَ الاعْْتِذارُ مُنْذِرٌ ناصِحٌ، وَ كَفى بِكَ أدَبَاً ترَكْكَُ ما كَرهِْتهَُ مِنْ 

غَیْركَِ.2

اندیشه؛  و  نیكو،  ادب؛ زیورى  ارزش، و  با  ارثیه اى  فرمود: علم؛ 

آئینه اى صاف، و پوزش خواستن؛ هشدار دهنده اى دلسوز خواهد 

بود. و براى با ادب بودنت همین بس كه آنچه براى خود دوست 

ندارى، در حقّ دیگران روا نداشته باشى.

1  - أمالی صدوق، ص 97
2  - بحارالأنوار، ج 1، ص 169، ح 2۰
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  3- ارزش حق و بی ارزشی باطل 

قالaَ: الَـْحَقُّ جَدیدٌ وَ إنْ طالتَِ الایْاّمُ، وَ البْاطِلُ مَخْذُولٌ وَ إنْ 

نصََرهَُ أقوْامٌ.3

فرمود: حقّ و حقیقت در تمام حالات جدید و تازه است گر چه 

مدّتى بر آن گذشته باشد. و باطل همیشه پست و بى اساس است 

گر چه افراد بسیارى از آن حمایت كنند.

  4- خردمندترین مردم

 قالaَ: اعَقَلُ النّاسِ انَظرَهُُم فی العَواقبِ؛4

فرمود: خردمندترین مردم کسی است که به عواقب و فرجام کار 

بیشتر بنگرد.

  5- ارزش عمر

 قالaَ: ما مِنْ یوَْم یمَُرُّ عَلَى ابنِْ آدمَ إلاّ قالَ لهَُ ذلكَِ الیَْوْمُ: یاَبنَْ 

آدمَ أناَ یوَُمٌ جَدیدٌ وَ أناَ عَلیَْكَ شَهیدٌ.

فقَُلْ فیَّ خَیْراً، وَ اعْمَلْ فیَّ خَیْراًَ، أشْهَدُ لكََ بِهِ فِ القِْیامَهِ، فإَنَّكَ لنَْ 

ترَانى بعَْدَهُ أبدَاً.5

3  - وسائل الشّیعه، ج 25، ص 434، ح 32292
4  - غرر الحکم، ج 2، ص 484

5  - أمالی صدوق، ص 95
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فرمود: هر روزى كه بر انسان وارد شود، گوید: من روز جدیدى 

هستم، من بر اعمال و گفتار تو شاهد می باشم. سعى كن سخن 

خوب و مفید بگویى، كار خوب و نیك انجام دهى. من در روز 

قیامت شاهد اعمال و گفتار تو خواهم بود. و بدان امروز كه پایان 

یابد دیگر مرا نخواهى دید و قابل جبران نیست.

  6- انتخاب رفیق 

 قالaَ: ف وَصیَّتِهِ للِحَْسَنaِ: سَلْ عَنِ الرَّفیقِ قبَلَْ الطَّریقِ، 

وَعَنِ الجْارِ قبَْلَ الدّارِ.6 

ضمن سفارشى به فرزندش امام حسنa فرمود: پیش از آن كه 

بخواهى مسافرت بروى، رفیق مناسب راه را جویا باش، و پیش از 

آن كه منزلى را تهیّه كنى همسایگان را بررسى كن كه چگونه هستند.

  7- آثار غذاها

یطُفِْىءُ  وَ  بِالمَْرضَِ،  یذُْهِبُ  وَ  القَْلبِْ،  یشَُدُّ  الزَّبیبُ   :aَقال  

الحَْرارهََ، وَ یطُیِّبُ النَّفْسَ.7

را  را تقویت، مرض ها  فرمود: خوردن مویز  )كشمش سیاه( قلب 

برطرف، و حرارت بدن را خاموش، و روان را پاك مى گرداند.

  8- دل نبستن به سلامتی و ثروت 

 قالaَ:لا یِنبَغِىْ للِعَبدَ انِْ یثَِقْ بِخِصلتَیَن: العافیهُ و الغنىُ، بیَنْا 

ترَاهُ مُعافاً اذِْ سَقُمَ، وَ بیَْنا ترَاهُ غنیّاً إذِ افتْقََرَ.8 

6  - بحارالأنوار، ج 76، ص 155، ح 36، و ص 229، ح 1۰
7  - أمالی طوسی، ج 1، ص 372

8  - بحارالأنوار، ج 69، ص 68، س 2، ضمن ح 28
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به دو  بنده ی خدا، در دوران زندگى  نیست كه  فرمود: سزاوار 

باشد: یكى عافیت و  به آن دل بسته  اعتماد كند و  خصوصیّت 

تندرستى و دیگرى ثروت و بى نیازى است. زیرا چه بسا در حال 

صحّت و سلامتى می باشد ولى ناگهان انواع مریضى ها بر او عارض 

می گردد و یا آن كه در موقعیّت و امكانات خوبى است، ناگهان فقیر 

و بیچاره می شود،  پس بدانیم كه دنیا و تمام امكانات آن بى ارزش 

و بى وفا خواهد بود و تنها عمل صالح مفید و سودبخش می باشد.

  9- نگاه به چهره ی عالم

جُلوُسُ سَاعَةٍ عِنْدَ العُْلمََاءِ أحََبُّ إلیَ اللَّهِ مِنْ عِباَدةَِ ألَفِْ سَنَةٍ ، وَ 

النَّظرَُ إلیَ العَْالمِِ أحََبُّ إلیَ اللَّهُ مِنْ إعْتِکافِ سَنَةً فی بیَْتِ اللَّهُ ، وَ 

زیارةَُ العُْلمََاءِ أحََبُّ إلیَ اللَّهِ تعَالی مِنْ سَبْعینَ طوََافاً حَوْلَ البیت ، 

ةً وَ عُمْرةًَ مَبْروُرةًَ مَقْبوُلةَُ ، وَ رفَعََ اللَّهُ تعَالی  وَ أفَضَْلُ مِنْ سَبْعینَ حَجَّ

لهَُ سَبْعینَ درَجََةً ، وَ أنَزْلََ اللَّهُ عَلیَْهِ الرَّحْمَةُ ، وَ شَهِدَتْ لهَُ الملائکة : 

أنََّ الجَْنَّةَ وَجَبَتْ لهَُ. 9

امام علیa فرمود: یک ساعت در محضر علماء نشستن که 

انسان را به مبدأ و معاد آشنا سازند از هزار سال عبادت نزد خداوند 

محبوب تر خواهد بود. توجّه و نگاه به عالمِ از إعتکاف و یک سال 

عبادت مستحبّی در خانه خدا بهتر است. زیارت و دیدار علماء، نزد 

خداوند از هفتاد مرتبه طواف اطراف کعبه محبوب تر خواهد بود، 

و نیز افضل از هفتاد حجّ و عمره قبول شده می باشد. همچنین 

خداوند او را هفتاد مرحله ترفیعِ درجه می دهد و رحمت و برکت 

9  - بحارالانوار، ج 1، ص 2۰5، ح 33
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خود را بر او نازل می گرداند، و ملائکه شهادت می دهند به این 

که او اهل بهشت است.

  10- خدا، رازق است

قالaَ: یاَ ابنَْ آدمَ، لا تحَْمِلْ هَمَّ یوَْمِكَ الَّذى لمَْ یأَتكَِ عَلى یوَْمِكَ 

الَّذى أنتَْ فیهِ، فإَنْ یكَُنْ بقَِیَ مِنْ أجَلِكَ، فإَنَّ اللهَّ فیهِ یرَْزقُكَُ.10

فرمود: اى فرزند آدم، غُصّه رزق و آذوقه ی آن روزى كه در پیش 

دارى و هنوز نیامده است نخور، زیرا چنانچه زنده بانى و عمرت 

باقى باشد خداوند متعال روزىِ آن روز را هم می رساند.

  11- ارزش های انسانی

تِهِ، وَ شُجاعَتهُُ عَلى قدَْرِ نفََقَتِهِ،   قالaَ: قدَْرُ الرَّجُلِ عَلى قدَْرِ هِمَّ
تهُُ عَلى قدَْرِ غِیْرتَهِِ.11 وَ صِداقتَهُُ عَلى قدَْرِ مُروَُّتهِِ، وَ عِفَّ

فرمود: ارزش هر انسانى به قدر همّت اوست، و شجاعت و توان 

هر شخصى به مقدار گذشت و احسان اوست، و درست كارى و 

صداقت او به قدر جوان مردى اوست، و پاك دامنى و عفّت هر فرد 

به اندازه ی غیرت او خواهد بود.

1۰  - نزهه الناظر و تنبیه الخاطر حلوانی، ص 52، ح 26
11  - نزهه الناظر و تنبیه الخاطر حلوانی، ص 46، ح 12
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  12ـ تشویق به نیکی و توبه

نیْا إلاّ لرِجَُلیَْنِ: رجََلٌ یزَدْادُ ف كلُِّ یوَْم إحْساناً،  قالaَ: لا خَیْرَ فِ الدُّ

وَ رجَُلٌ یتَدَاركَُ ذنَبَْهُ بِالتَّوْبهَِ، وَ أنّى لهَُ بِالتَّوْبهَِ، وَالله لوَْسَجَدَ حَتىّ 
ینَْقَطِعَ عُنُقُهُ ما قبَِلَ اللهُ مِنْهُ إلاّ بِولِایتَِنا أهْلِ البَْیْتِ.12

فرمود: خیر و خوبى در دنیا وجود ندارد مگر براى دو دسته: دسته ی 

اوّل آنان كه سعى نمایند در هر روز، نسبت به گذشته كار بهترى 

گناهان  و  به خطاها  آنان كه نسبت  دوّم  انجام دهند. دسته ی 

گذشته ی خود پشیمان و سرافكنده گردند و توبه نمایند، و توبه ی 

كسى پذیرفته نیست مگر آن كه با اعتقاد بر ولایت ما اهل بیت 

عصمت و طهارت باشد.

  13ـ  دوستی و معاشرت

قالaَ: یا كمَُیْلُ، قلُِ الحَْقَّ عَلى كلُِّ حال، وَوادِدِ المُْتَّقینَ، وَاهْجُرِ 
الفاسِقینَ، وَجانبِِ المنُافِقینَ، ولَاتصُاحِبِ الخائنِینَ.13

فرمود:در هرحالتى حقّ را بگو و مدافع آن باش، دوستى و معاشرت 

با پرهیزگاران را ادامه ده، و از فاسقین و معصیت كاران كناره گیرى 

كن، و از منافقان دورى و فرار كن، و با خیانت كاران همراهى و 

هم نشینى منما.

12  - وسائل الشیعه، ج 16، ص 76، ح 5
13  - تحف العقول، ص 12۰؛ بحارالأنوار، ج 77، ص 271، ح 1
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